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آگاهی، آزادی و برابری

نسیم رقص گل‌آویز، گل‌فشانش نیست بهار می رسد، اما از گل نشانش نیست

دگر امید رسیدن به آشیانش نیست کبوتری که در این آسمان گشاید بال

که با برادر خود هم نمی‌توانند زیست بیا به حال بشر های های گریه کنیم

که همره ما ستاره‌ها غمگینند رهی میان ظلمت شب باز کنید

نگاه کنید دو چشم خونین ما از لای بوته‌ها که مبهوت می‌درخشند و مسحور می‌گریند

نگاه کنید که گاهی صدای وای کسی از فراز کوه در های و هوی هم همه‌ها دور می‌شوند

نگاه کنید که روزگاری است که خوبی‌ها خفته‌است و بدی‌ها بیدار و غزل‌های قناری خواب ما را آشفته 
کرده

یادمان باشد که راه رهایی از دل این شام تار عبور می‌کند، یعنی آنجایی که مهربانی به ما لبخند می‌زند.

نگاه کنید که رنگ خون بر دم شمشیر قضا می‌بینیم.

نگاه کنید که بوی خاک از قدم تند زمان می‌شنویم، که شب تاریک و بیم موج گردابی چنین هائل، 
کجا دانند حال ما  سبکباران ساحل‌ها

مگر از آن طبع شورانگیز خورشیدی نخواهد زاد؟ مگر امشب دلی از ماتم مردم نخواهد سوخت؟

مگر امشب کسی پاسخ نخواهد داد؟ به این مرغی که کوکو می‌زند تنها

مگر امشب کسی با آسمان، با برگ، با مهتاب، دیداری نخواهد کرد؟

اینجا، شبی سیاه‌تر از مرگ و سرخ‌تر از جنگ، اینجا شبی است که مرگ نشسته در برابر ما

این کشتی شکسته در دل این تندباد سخت، آخر چگونه از گرداب بگذرد؟

آیا کسی امروز به داد اسیران نمی‌رسد؟

این فضای لایتناهی جهان، چگونه به‌دست بشر جهنم شده؟

پس چرا جهانیان همه قربانیان باروت‌اند؟

بهار بی بهار در سال نو )1404(

سعادت و سربلندی همیشگی، همراه با زندگی بهاره در پای سفره هفت سین، برای هم میهنان آرزومندیم
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تـورم و گرانـی و سـقوط آزاد پول ملی و کاهش قـدرت خرید مردم 
ایران به‌طور مسـتمر مشـکلی اسـت کـه از نیمه دهـه 80 الی الان 
دامن‌گیـر اقتصـاد کشـور ایـران شـده اسـت و یکـی از مشـکلات 
سـاختاری و اساسـی اسـت کـه سـال بـه سـال رونـد پیچیده‌تر از 
گذشـته دارد. در ایـن میـان »نـرخ تـورم و گرانـی در مـورد مـواد 
غذایـی بسـیار بیشـتر از تـورم عمومی می‌باشـد« که ایـن امر باعث 
گردیـده کـه معیشـت اقشـار ضعیـف و متوسـط جامعـه را بیش از 
پیـش تحت‌تأثیـر قـرار دهـد. بـه طوریکـه در آخرین آمار رسـمی 
مرکـز آمـار رژیم مطلقـه فقاهتی: »تـورم نقطه به نقطـه در دی‌ماه 
1403، بـه 31/8 درصـد رسـیده اسـت« بدون‌تردیـد بـا افزایـش 
قیمـت کالاهـای اساسـی، شـکاف طبقاتـی عمیق‌تر شـده و همین 
امـر باعـث می‌گـردد کـه در سـال 1404، جامعـه بـزرگ و رنگین 

کمـان ایـران در آسـتانه بحران سراسـری گرسـنگی قـرار بگیرد.

در خصـوص پیشـی گرفتن تورم مـواد غذایی از تـورم عمومی مرکز 
آمـار رژیـم، »نـرخ تـورم ماهیانـه مـواد غذایـی در دی‌مـاه 1403 
نسـبت به نـرخ تورم عمومی افزایش بیشـتری داشـته اسـت«. این 
تفـاوت نشـان دهنده فشـار مضاعفی اسـت که تـورم اقلام خوراکی 
بـر معیشـت مـردم وارد می‌کنـد. در شـرایطی کـه تـورم کالا در 
کشـور رونـد صعـودی دارد، رشـد سـریع‌تر قیمـت مـواد غذایـی 
باعـث شـده که قـدرت خریـد طبقـات ضعیف‌تـر جامعه به‌شـدت 

کاهـش پیـدا کند و افزایـش قیمت 
مـواد غذایـی به طـور مسـتقیم بـر 
زحمت‌کشـان  قشـر  خریـد  تـوان 
جامعـه بزرگ ایـران تأثیر گذاشـته 
و بسـتر بروز بحران غذایی در سـال 

می‌سـازد.« فراهم   1404

بیافزاییـم کـه طبق آمـار مرکز آمار 
رژیم، »تورم سـالانه مناطق شـهری 
 32/2 بـا  برابـر   ،1403 سـال  در 
صورتـی  در  اسـت،  بـوده  درصـد 
که تـورم سـالانه مناطق روسـتایی 
 29/5 بـا  برابـر   ،1403 سـال  در 
درصـد بـوده اسـت«. ایـن اختلاف 
نشـان‌می‌دهد کـه فشـار تورمـی بر 
شـهرهای ایران بیشـتر از روسـتاها 
می‌باشـد و بسـیاری از خانوارهـای 
محدودیت‌هـای  به‌دلیـل  روسـتایی 
بـه  دسترسـی  عـدم  و  درآمـدی 
بـا مشـکلات  حمایت‌هـای دولتـی 
شـدیدتری در تأمیـن غذایی مواجه 

دموکراسی و آزادی

عاشورا و مکتب حسین

تفسیر سوره شوری

سر مقاله - قدرت گیری مجدد ترامپ در عرصه نظم جدید جهانی

سخن روز - سال 1404 سال ابر تورم و گرانی همراه با بحران و 

تیتر اول - در حاشیه گفتگوی آبراهامیان در رابطه با
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فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه ☼

سال 1404 سال بحران گرسنگی،
سقوط تاریخی دستمزد و کوچک شدن سفره مردم ایران

سر  سخن
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می‌باشـند.

بـاری، یکـی از نشـانه های آشـکار بحـران اقتصادی 
در سـال 1404، رونـد افزایـش بـی سـابقه قیمـت 
آمـار  طبـق  به‌طوری کـه  اسـت.  خوراکـی  اقلام 
مرکـز آمـار رژیـم: »25 درصـد از اقلام خوراکی در 
دی‌مـاه 1403، بیـش از 50 درصد نسـبت به سـال 
گذشـته افزایـش قیمـت داشـته«، به‌عنـوان مثـال 
سـیب زمینـی در دی‌مـاه 1403 بـا افزایـش 150 
درصـدی نسـبت به سـال گذشـته رکورد بیشـترین 
رشـد قیمت را بـه ثبت رسـانید. همچنیـن افزایش 
قیمـت دلار از 56 هزار تومان اردیبهشـت ماه 1403 
)زمـان فـوت ابراهیم رئیسـی( امـروز بـه 100 هزار 
تومـان رسـیده اسـت. یعنـی تنهـا 9 مـاه از عمـر 
دولت مسـعود پزشـکیان قیمـت یـک دلار 44 هزار 
تومـان افزایـش پیـدا کرده اسـت کـه رکـورد همه 
دولت‌هـای گذشـته رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم را 

شکسته‌اسـت.

عنایـت داشـته باشـیم که یکـی از مهم‌تریـن دلایل 
افزایـش قیمـت مـواد غذایی، مشـکلات مربـوط به 
تخصیـص ارز بـرای واردات کالاهای اساسـی اسـت. 
سیاسـت‌های ارزی ناپایـدار همـراه با کمبـود منابع 
ارزی و اختصـاص سـهم عمـده بودجه بـه نهادهای 
سـرکوب باعث شـده که تأمیـن ارز مورد نیـاز برای 
تولیـد  اولیـه  نهادهـای کشـاورزی و مـواد  واردات 
مـواد غذایـی هیـچ محلـی از اعـراب نداشته‌باشـد. 
از سـوی دیگـر برنامه دولت پزشـکیان بـرای حذف 
اقلام  واردات  بـرای  نیمایـی،  ارز  و  ترجیحـی  ارز 
اساسـی و افزایـش بـی‌در پیکر نرخ ارز شـرایط برای 
بحران گرسـنگی در سـال 1404 فراهم کرده است. 
همچنیـن منابـع مالی اختصـاص یافته بـرای خرید 
کالاهـای اساسـی مورد نیاز جامعه بـزرگ ایران برای 
سـال 1404، طبـق برنامـه بودجه دولت پزشـکیان 

حتـی نسـبت به سـال 1402 دولت ابراهیم رئیسـی 
به‌شـدت کاهـش پیـدا کـرده اسـت. زیرا در سـال 
1402، دولـت ابراهیـم رئیسـی بودجـه اختصـاص 
یافتـه بابـت ایـن طـرح 42 هـزار میلیـارد تومـان 
بـوده اسـت، در حالی کـه برای سـال 1404، دولت 
پزشـکیان ایـن رقم را بـه 15 هـزار میلیـارد تومان 
کاهـش یافته‌اسـت. علاوه بـر این در سـال 1402، 
مشـمولین ایـن طـرح 60 میلیون نفر بودنـد، اما در 
دولت پزشـکیان در سـال 1404، این مشـمولین به 

30 میلیـون نفـر کاهـش پیدا کرده اسـت.

مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  قابل‌ذکـر 
پژوهش‌هـای مجلـس رژیـم طـی سـال‌های 1401 
و 1402، »میانگیـن کالـری دریافتی مـردم ایران به 
کمتـر از 2100 کالـری در روز رسـیده‌بود، کـه این 
میـزان معیار سـنجش فقـر مطلق در اسـتانداردهای 
جهانـی محسـوب می‌شـود. معنای دیگـر این حرف 
ایـن اسـت که »بخـش قابل توجهـی از مـردم ایران 
به‌دلیـل کاهـش قـدرت خریـد، قـادر بـه تأمیـن 

حداقـل مـواد غذایـی مـورد نیاز نیسـتند.«

علـی ایحـال، در ایـن شـرایط کـه شـورای‌عالی کار 
رژیـم در حال تعیین مـزد 1404، تعداد 16 میلیون 
خانـوار زحمتکـش ایرانـی می‌باشـد، »طبـق نظـر 
کارشناسـان کمیتـه مـزد شـورای‌عالی کار، هزینـه 
حداقـل معیشـت یـک خانـوار کارگـری 29 میلیون 
940 هـزار تومـان برآورد شـده اسـت و در حالی که 
در سـال 1403، حداقـل دریافتـی بـه یـک خانـوار 
کارگـری تنهـا 11 میلیـون و 107 هـزار تومان بوده 
اسـت، این ارقام نشـان‌می‌دهد که در سـال 1403، 
حداقـل حقـوق کارگـران تنهـا 37 درصـد هزینـه 
معیشـت کارگـران را پوشـش مـی‌داد« بنابراین »در 
سـال 1404، تـورم افسـار گسـیخته مـواد غذایـی 
در کشـور ایـران، بـه‌علاوه سیاسـت‌های اقتصـادی 

سر  سخن
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ناکارآمـد، کاهش قـدرت خرید مردم، شـرایط برای 
بحران گرسـنگی، سـقوط دسـتمزد و کوچک شدن 

سـفره مردم ایـران فراهم می‌شـود.

بحران گرسـنگی در سـال 1404 باعـث می‌گردد که 
کلمـه ورشکسـتگی در تمامـی ابعـاد آن از بانک‌هـا 
تـا صنایـع، بـرق، آب و بودجه دولت پزشـکیان که 
بیـش از 1654 هـزار میلیـارد تومـان )یـا به‌عبارت 
دیگـر 1654 تریلیـون تومـان اسـت( کسـری دارد، 
و غیـره را در بـر می‌گیـرد. بدون‌تردیـد در سـال 
1404، در عرصه بحران گرسـنگی و سقوط دستمزد 
و بحـران اقتصـادی و رکـود تورمی آن‌چنـان عمیق 
می‌شـود کـه رژیـم مطلقه فقاهتـی را در بن بسـت 
کامـل قـرار می‌دهـد. به‌گونـه‌ای کـه هر سیاسـتی 
کـه رژیـم اتخـاذ می‌کنـد، نه‌تنهـا بـه بـرون رفـت 
از وضعیـت کنونـی منجـر نمی‌شـود، بلکـه عمق و 
ژرفـای بیشـتری می‌بخشـد و ماننـد فـردی کـه در 

مـرداب گیـر افتـاده، بـه جایی نمی‌رسـد.

بـرای رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم در سـال 1404 
دو راه بیشـتر وجـود نـدارد، یا اینکه »یک سیاسـت 
انقباضـی با هـدف مهار تورم بگیرد که این سیاسـت 
انقباضـی گرچـه ممکن اسـت برای چنـد صباحی از 
شـتاب تـورم جلوگیری نمایـد، اما به یک‌بـاره بندها 
را پـاره و به‌شـکلی فاجعـه آور میـزان تـورم افزایش 
می‌دهـد. راه دوم اینکه سیاسـت انبسـاطی در پیش 

بگیـرد که مسـتقیماًً بـه تورم دامـن می‌زند.«

درصـد   40 بـا  تنهـا  کارخانه‌هـا   1404 سـال  در 
ظرفیـت خـود کار می‌کننـد. تکنولوژی بسـیاری از 
صنایـع قدیمـی و غیـر قابل رقابـت در دنیای معاصر 
اسـت. بحران گاز، بحـران آب، بحران بـرق، بحران 
آلودگی‌هـوا و غیـره همچنـان بـا حجمـی بیشـتر 
ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. بانک‌هـا همه ورشکسـته 
خواهنـد بـود و صندوق‌های بازنشسـتگی همه خالی 

خواهـد بـود. قیمت برخـی از محصـولات 45 تا 50 
برخـی  قیمـت  و  می‌کنـد،  پیـدا  افزایـش  درصـد 
محصـولات لبنـی 45 تـا 50 درصد افزایـش خواهد 
یافـت. سـرانه مصـرف لبنیات بـرای هر فـرد ایرانی 
حداکثـر بـه 40 کیلـو گرم می‌رسـد. طبیعی اسـت 
کـه بـا توجه به نوسـان نـرخ ارز و اثـر آن بر قیمت 
تمـام شـده، و بی توجهـی مسـئولان در نهایت دود 
آن بـه چشـم مصـرف کننـده مـی‌رود. بـه طوریکه 
به‌مـرور زمان آن چنانکه شـاهد هسـتیم، دهک‌های 
مختلـف این محصولات از سـبد مصرفی‌شـان حذف 

می‌شوند.

گـزارش  بـه  بنـا   1404 دسـتمزد  خصـوص  در 
خبرنـگار ایلنـا، »فاصلـه حتـی دسـتمزد متوسـط 
)نـه صرفـاًً حداقلـی( بـا هزینه‌هـای پایـه‌ای زندگی 
آن‌چنـان زیاد اسـت کـه دیگر آغاز مذاکـرات مزدی 
شـورای‌عالی کار بـا افزایـش درصدی پایه دسـتمزد 
قیمـت  وقتـی  نمی‌انگیـزد،  بـر  کار  شـورای‌عالی 
همه‌چیـز دلاری می‌شـود و حداقـل سـبد معیشـت 
بیـش از سـه برابـر دسـتمزد کارگـران می‌باشـد، 
افزایـش چنـد درصـدی )28 تا 30 درصـد( مزد 12 
میلیونـی تومانـی سـال 1403، برای سـال 1404، 
اساسـاًً نمی‌تواند گره‌گشـا باشـد. لازم به ذکر اسـت 
کـه، حداقـل دسـتمزد ماهانه نیروی کار در شـرایط 
بـا 1/2 گـرم طلا می‌باشـد.  برابـر  فعلـی ماهانـه 
مع‌هـذا، شـوک‌های قیمـت دلار که در این شـرایط 
بـه 100 هزار تومان رسـیده اسـت، موجب سـقوط 

می‌گردد. کارگـران  دسـتمزد 

پـر واضـح اسـت کـه، »دولت‌هـا در رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی بـرای تأمیـن منافـع خود و خـواص، جیب 
مـردم را با شـوک‌های قیمـت ارز خالـی می‌کنند«. 
لـذا بـه همین دلیل اسـت کـه در سـال 1403، اگر 
دریافتـی کارگـران حداقـل بگیر به‌طور متوسـط 12 
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میلیـون تومـان در نظـر بگیریـم، دسـتمزد ماهانـه 
کارگـران بـا نـرخ دلار فقـط 118 دلار می‌شـود. 
معنـی دیگـر ایـن حـرف این اسـت کـه کارگر یک 
مـاه کار می‌کنـد، امـا کل حقوقـی کـه می‌گیـرد 
1/2 گـرم طلا در بـازار یـا 118 دلار می‌شـود. حال 
قـدرت خریـد چنین دسـتمزدی در »دنیـای واقعی« 

و در بـازار اقتصـاد چقـدر می‌توانـد باشـد؟

بـه گفتـه فرامرز توفیقـی وقتی کل دسـتمزد کارگر 
کمتـر از اجـاره خانه اسـت، صحبت از قـدرت خرید 
دسـتمزد دیگر معنایی نـدارد. وقتـی در آخرین ماه 
سـال 1403، بـا افزایـش 20 درصـدی قیمـت نان، 
هزینـه قـوت لایمـوت کارگـری، یـک دهـم حقوق 
بازنشسـتگی می‌شـود، چطور انتظار داشـته باشـیم 
کـه در سـال 1404، گوشـت کیلویـی 900 هـزار 
تومـان می‌توانـد در سـفره کارگـران و بازنشسـتگان 
بازنشسـتگان  و  کارگـران  چطـور  و  بشـود؟  پیـدا 
می‌تواننـد به طـور مرتـب یـک بطـری شـیر حداقل 

30 هـزار تومانـی بخرند؟

بـاری، در ماه‌هـای دی تـا اسـفند آخر سـال 1403 
قطـار گرانی‌هـا با سـرعت بـه راه خود ادامـه داده و 
از یـک ایسـتگاه بـه ایسـتگاه دیگـر پیش مـی‌رود. 
»ایسـتگاه اول ایـن قطـار گرانـی نـان اسـت کـه با 
نـان شـروع گردیـد،  قیمـت  افزایـش 20 درصـد 
ایسـتگاه بعـدی لبنیات اسـت که 45 تـا 50 درصد 
افزایـش قیمـت پیـدا کـرده اسـت« و به طوری کـه 
محمـد حسـین مـولا خواه مدیـر کل بازرسـی اقلام 
مصرفی سـازمان حمایت در خصـوص افزایش قیمت 
لبنیـات گفـت: »تغییرات ایـن اقلام بیـن 15 تا 30 
درصـد متفاوت اسـت و تغییرات قیمتی سـایر اقلام 

لبنـی نیـز بایـد در همین بازه باشـد.«

ایسـتگاه سـوم »ایسـتگاه گوشت اسـت که به کیلیو 
900 هـزار تومـان رسـیده اسـت« و سـایر اقلام در 

بـه  را  افزایـش قیمـت خـود  بعـدی  ایسـتگاه‌های 
نمایش گذاشـتند و از سـفره کارگران و بازنشستگان 
جامعـه ایـران خارج شـدند. و این امـر باعث گردید 
که سـفره زحمت‌کشـان ایران روز بـه رو ز کوچک‌تر 
بشـود و بـه مـوازات آن پانـدول لـرزان دلار در این 
مـدت در بـازه 100 هـزار تومانـی در حـال نوسـان 
می‌باشـد، و لاجـرم همیـن امـر باعـث گردیـده که 
همه‌چیـز، دقیقـاًً بـرای یک خانـواده ایرانـی حقوق 
بگیـر اعـم از کارگـری و بازنشسـتگی و کارمنـدی 

بشـود. گران 

بدیـن ترتیـب اسـت کـه جامعـه بـزرگ و رنگیـن 
کمـان ایـران در سـال نـو )1404( در کنـار سـفره 
خالـی بـا جیب‌هـای خالـی زندگی کننـد، و در این 
رابطه اسـت کـه به گـزارش خبرنـگار ایلنـا، »دیگر 
هیچ‌چیـز ارزان نیسـت و بـرای کارگـران شـاغل و 
بازنشسـته حتـی گزاره‌هایـی مانند تخم مـرغ و نان 
پنیـر هم به‌معنـای دشـواری‌های بنیادین و سـخت 

اسـت.« واقعیت 

در سـال 1404، گوشـت کالایـی لاکچری در سـبد 
خریـد فرودسـتان و کارگران نمی‌گنجد و بر اسـاس 
اعلام مرکـز آمـار رژیـم، »شـاخص قیمـت مصـرف 
کننـده خانـواری نسـبت بـه مـاه قبـل 2/7 درصد 
و نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل 31/6 درصـد 
افزایـش داشـته اسـت و در 12 ماهـه منتهـی بـه 
مـاه جاری نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل 33/6 
درصـد افزایـش و تورم برای گروه عمـده خوراکی‌ها، 
آشـامیدنی‌ها و دخانیـات، 2/3 درصـد بوده اسـت.«

بـاری، در خصـوص وضعیـت سـاختار جامعـه ایران 
در سـال1404، بایـد عنایـت داشته‌باشـیم که »25 
درصد کل جامعه ایران حاشیه‌نشـین هسـتند«. لازم 
بـه ذکر اسـت کـه بـرخلاف دهه‌هـای گذشـته که 
حاشیه‌نشـینی شـهرهای بزرگ محدود بـه مهاجرت 
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روسـتاییان بیـکار به حاشـیه شـهرها می‌شـدند، از 
اوایـل دهـه 90 به‌علـت بیـکاری و فقر و بـالا رفتن 
حاشیه‌نشـینی  اجاره‌خانه‌هـا،  قیمـت  سرسـام‌آور 
به صـورت زائـده‌ای در کنـار شـهرها درآمده‌انـد و 
در شـهر منهـای مهاجرنشـینی بیـکاران روسـتایی، 
کارگـران  از  بزرگـی  بخـش  بـزرگ  شـهرهای  در 
و کارمنـدان و بازنشسـتگان و طبقـه متوسـط کـه 
هزینه اجاره از کل دسـتمزد آنها بیشـتر شـده‌بودند، 
جهـت سـکونت بـا اجـاره کمتر به حاشـیه شـهرها 
پنـاه برده‌انـد. مـع الوصف همیـن امر باعـث گردید 
کـه جمعیـت حاشیه‌نشـین‌ها در سـال 1404، بـه 
25 درصـد کل جمعیـت ایـران یعنـی نزدیک به 22 

میلیـون نفر برسـد.

پـر پیداسـت کـه، حاشیه‌نشـینی در جامعـه بزرگ 
فراوانـی  اجتمایـی  آسـیب‌های  بـا  همـراه  ایـران 
می‌باشـد. بیافزائیـم کـه، »میانگین تراکم کشـوری 
ایـران 46 نفـر در هـر کیلومتر اسـت، کـه این رقم 
در کلان‌شـهر تهـران 890 نفـر می‌باشـد«. ایـن در 
شـرایطی اسـت کـه تراکم جمعیـت در اسـتان‌های 
حاشـیه‌ای مثـل هرمـزگان، در هر کیلومتـر »زیر 5 
نفـر« می‌باشـد. عنایت داشته‌باشـیم که بـرای اینکه 
اقتصـاد در کلان‌شـهرها و کل کشـور بتوانـد گردش 
منطقـی داشته‌باشـد، »بایـد پـول و کالا همـزاد و 
متناسـب بـا هم باشـند، تـا اقتصـاد بتوانـد گردش 
منطقـی داشته‌باشـد«. 55 درصـد کل سـپرده‌های 
بانکـی کشـور فقـط در کلان‌شـهر تهران اسـت. در 
صورتـی کـه در کلان‌شـهر اصفهـان ایـن عـدد بـه 
6 درصـد می‌رسـد. همچنیـن بیـش از 50 درصـد 
امکانات فرهنگی کشـور در کلان‌شـهر تهران اسـت. 
بدون‌تردیـد از درون ایـن عـدم تـوازن، فقر، فلاکت 
و عقـب ماندگـی در جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان 

ایـران بیـرون می‌آید.

جمعیـت فقیـران ایـران بیـش از 60 میلیـون نفـر 
می‌باشـد. یادمـان باشـد کـه شـیخ حسـن روحانی 
در سـال 1395، در تعریـف تعـداد افـراد مشـمول 
میلیـون  رژیـم، 60  هزینـه  ماهانـه کمـک  مبلـغ 
نفـر اعلام‌کـرد. بدون‌تردیـد ایـن تعداد در شـرایط 
کنونی بیشـتر از سـال 1395 می‌باشـد. توسـعه در 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی در 45 سـال گذشـته، »یک 
توسـعه مبتنـی بر خام‌فروشـی یا شـبه خام‌فروشـی 
بـوده اسـت. امـا از آنجایـی کـه توسـعه مبتنـی بر 
توسـعه  اصلًاً  خام‌فروشـی،  شـبه  و  خام‌فروشـی 
نیسـت، و ضـد توسـعه اسـت« جامعه ایـران در 45 
سـال گذشـته در آن مرحلـه فقـر و فلاکـت باقـی 

مانده‌اسـت.

مطلقـه  رژیـم  کـردن  نظامـی  و  امنیتـی  نگاهـی 
فقاهتـی به تمـام امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی 
و فرهنگـی زائیـده همیـن رونـد ضـد توسـعه رژیم 
می‌باشـد. معنـای دیگـر ایـن حـرف این اسـت که 
در »جامعه اسـتوار بر ضد توسـعه، هرگز دموکراسـی 
و آزادی رشـد نمی کند« و ضد توسـعه تنها شـرایط 
بـرای رویش اسـتبداد و توتالیتاریسـم اسـت. همان 
شـکلی کـه مادیـت آن در توتالیتاریسـم 45 سـاله 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی در جامعـه بـزرگ و رنگیـن 

کمـان ایـران شـاهد بوده‌ایم.⏭

پایان
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تـا قبـل ورود ترامپ به کاخ سـفید، در راسـتای نظـم جدید جهانی 
رؤسـای جمهـوری آمریـکا »به دنیـا به سـان صفحه شـطرنجی نگاه 
می‌کردنـد کـه در آن طرف‌هـای دوسـت و دشـمن می‌کوشـند در 
نقـاط مـورد منازعـه بـه مزیت‌هـای ژئوپولتیکـی دسـت یابنـد« در 
حالـی کـه نظـر دونالـد ترامـپ رئیس‌جمهور آمریـکا )کـه دور دوم 
ریاسـت جمهـوری خـودش را می‌گذارند( این اسـت کـه »کره زمین 
محـل یـک بـازی بـزرگ مونـو پولـی اسـت کـه در آن رقیب‌هـای 
متعـددی بـرای کنتـرل دارایی‌هـای ارزشـمند، اعـم از امـوال غیـر 
منقـول، بـازار یـا منافـع مبـارزه می‌کننـد«. بدیهی اسـت که حفظ 
برتـری جهانـی، هـدف اصلی سیاسـت خارجی و نظامی امپریالیسـم 
آمریـکا به خصـوص از بعـد از فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی و 

بلوک شـرق می‌باشـد.

در سـال 1992 در شـرایط فروپاشـی بلـوک شـرق، وزارت دفـاع 
امپریالیسـم آمریـکا در یـک سـند محرمانه کـه بعداًً توسـط روزنامه 
تایمـز منتشـر گردید، تائید کرد که: »نخسـتین هدف مـا جلوگیری 
از ظهـور یـک رقیـب جدید اسـت. برای انجـام این کار مـا باید مانع 
از آن شـویم کـه یک قـدرت متخاصم بر منطقه‌ای مسـلط شـود که 
منافـع آن بتوانـد از آن یک قدرت جهانی بسـازد و کنترل‌ش بر آن را 
تحکیـم کنـد«. از دیـد ترامپ »حفظ برتـری جهانی آمریکا مسـتلزم 
بـه پیشـرفت اقتصادی اسـت. اقتصاد ملی بـا انتقال صنایع اساسـی 
بـه خارج، جهانی‌گـری و مبـادلات آزاد تضعیف شده‌اسـت. برقراری 
تعرفـه سـنگین گمرکـی کـه موجـب پویایـی اقتصـادی شـده، و از 
حجـم واردات از جملـه از کشـورهای متحد و عضو ناتـو می‌کاهد.«

بـاری، قدرت‌گیـری ترامپیسـم در آمریـکا »ادامه چرخش به‌راسـتی 
اسـت که روند عمومی تحول سیاسـی جهان سـرمایه‌داری در اوضاع 
کنونـی اسـت«. مراسـم تحلیـف و آغـاز دوره دوم ریاسـت جمهوری 
ترامـپ، یـک ویژگی در برداشته‌اسـت، زیـرا برای نخسـتین‌بار نقش 
مسـتقیم اشـرافیت مالی آمریکا و قدرت سیاسـی در صف نخسـتین 
ایـن مراسـم بـه نمایش گذاشـته شـدند. بزرگ‌ترین سلاطیـن مالی 
جهـان امثـال: ایلان ماکـس )مدیـر عامل تـسلا و شـبکه اجتماعی 

ایکـس(، جـف بـزوس )مدیـر عامل 
زاکـر  مـارک  و  آمـازون(  شـرکت 
بـرگ )مدیـر عامل شـرکت متـا( در 
به‌عنـوان  ترامـپ  تحلیـف  مراسـم 
میهمانـان ویـژه حضـور یافتنـد و در 
کنـار نامزدهـای پیشـنهادی کابینـه 
ترامـپ جـای گرفتنـد. آنهـا هزینـه 
250 میلیـون دلاری ایـن جشـن را 
بـه عهـده گرفتنـد. البتـه مبلغی که 
اشـرافیت مالی آمریکا بـرای پیروزی 
ترامـپ در انتخابـات هزینـه کردند، 
رقمـی نزدیک بـه یک میلیـارد دلار 
برآورد شده‌اسـت. تنهـا 250 میلیون 
دلار آن کمـک ایلان ماسـک کـرد. 
ایـن موضـوع نمایـش آن بـود کـه 
اکنون خود الیگارشـی مالـی آمریکا، 
به‌عنـوان صاحبـان بلامنـازع قـدرت 
اقتصـادی، مسـتقیماًً صاحـب قدرت 
سیاسـی نیـز هسـتند. و مسـتقیماًً 
می‌کننـد.  حکومـت  و  فرمانروایـی 
ترامـپ پنهـان نکـرده کـه در ایـن 
شـرایط اقتصـاد آمریـکا بـا بحـران 
جدی روبروسـت، تورم بالا، کسـری 
بدهـی  کلان،  بسـیار  بودجه‌هـای 
عمومـی 36 تریلیونـی، نه‌تنها حاکی 
از وخامـت اوضاع اقتصـادی در داخل 
بین‌المللـی  موقعیـت  بلکـه  اسـت، 
آمریـکا را در رقابـت بـا قدرت‌هـای 
تضعیـف  را  چیـن  به‌ویـژه  رقیـب 

اسـت. کرده 

سرمقالهقدرت گیری مجدد ترامپ در عرصه نظم جدید جهانی
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بـاز در ایـن رابطـه »عفـو شورشـیان طرفـدار خـود 
)ترامـپ( کـه در ژانویـه 2021 بـه سـاختمان کنگره 
حملـه کردند، از جملـه آزاد کردن اعضـای گروه‌های 
فاشیسـت و نژادپرست موسوم به "پاسـداران سوگند" 
و "پسـران مغـرور" و باز گرداندن مجـازات اعدام برای 
جرائـم فـدرال، برقـراری تبعیـض علیـه دگرباشـان 
جنسـی )زیـرا او اعلام‌کـرد فقـط دو جنسـیت مرد و 
زن را بـه رسـمیت می‌شناسـد( او زنـان تراجنسـیتی 
را مـردان نامیـد، و گفـت کـه ایـن افـراد نبایـد در 
کننـد.  شـرکت  زن  به‌عنـوان  ورزشـی  رشـته‌های 
حمایـت  عـدم  ارتـش،  از  تراجنسـیتی‌ها  اخـراج 
الزامـی مـدارس ابتدایـی، راهنمایی و دبیرسـتان‌ها از 
تراجنسـیتی‌ها، لغـو فرمـان ارتقـای برابری نـژادی و 
حمایـت از جوامـع محروم، اعلام وضعیـت فوق العاده 
به‌منظـور جلوگیـری از ورد مهاجـران، تعلیـق برنامه 
اسـکان مجـدد پناهنـدگان در ایالات متحـده، حذف 
حـق خودکار شـهروندی آمریـکا برای نـوزادان متولد 
در خـاک این کشـور، اخراج مهاجران غیـر قانونی که 
تعـداد آنها بیـش از 11 میلیون نفر اعلام شده‌اسـت، 

توقـف برنامـه موسـوم به طـرح جدید سـبز.«

لـذا بدیـن ترتیب اسـت کـه ترامـپ با ایـن مجموعه 
سیاسـت‌ها »عصـر طلایـی آمریـکا« را اعلام نمـود. 
ترامـپ در ادامـه سیاسـت‌های فاشیسـتی داخلـی، 
»در عرصـه خارجـی نیـز سیاسـت‌های توسـعه‌طلبانه 
و تجاوزکارانـه خـود را بـر ملا کـرده اسـت. خلیـج 
مکزیـک را خلیـج آمریـکا نام گـذاری کرده اسـت«. 
او گفته‌اسـت »کنتـرل پانامـا را نیـز به دسـت خواهد 
گرفـت«. همچنیـن او اعلام کـرده اسـت کـه از نظر 
وی »کانـادا بایـد بـه یکـی از ایـالات آمریـکا تبدیـل 
شـود« و »گرینلند از آن آمریکاسـت« و »نوار غزه از آن 
آمریـکا می‌باشـد و نزدیـک بـه دومیلیون فلسـطینی 
سـاکن نـوار غزه، بایـد به‌زور بـه مصـر و اردن انتقال 
پیـدا کننـد«. ایـن ادعاهـای توسـعه‌طلبانه ارضـی، 

همـراه بـا زیـر فشـار قـرار دادن کشـورهای اروپایی 
بـرای افزایـش سـهم 5 درصـدی از تولیـد ناخالـص 
خـود بـرای حضـور در ناتـو، تعرفه‌هـای سـنگینی 
کـه قرار اسـت بر کالاهـای کشـورهای دیگـر به‌ویژه 
سـازمان  از  خـروج  همچنیـن  شـود،  وضـع  چیـن 
بهداشـت جهانی، خـروج از پیمان اقلیمـی پاریس، از 
هـم اکنـون نشـان‌می‌دهد کـه سیاسـت‌های ترامپ، 
میـان  تضـاد  عوام‌فریبانـه‌اش،  ادعاهـای  خلاف  بـر 
امپریالیسـم آمریـکا بـا قدرت‌های دیگر امپریالیسـتی 

جهانـی تشـدید خواهـد کرد.

بـاری، در خصـوص تضـاد بـا رژیـم مطلقـه فقاهتی 
ایـران، در چنـد روز گذشـته »منصوبیـن ترامـپ در 
وزارت خارجـه و نمایندگـی سـازمان ملـل، از اعمال 
تحریم‌هـای شـدید علیـه رژیم مطلقه فقاهتی سـخن 
گفته‌انـد«. نماینده آمریکا در سـازمان ملل در سـنای 
آمریـکا گفت: »با رسـیدن به این مقام برای بازگشـت 
تحریم‌هـای همـه جانبـه علیـه رژیم مطلقـه فقاهتی 
ایـن تحریم‌هاسـت«.  تلاش خواهـد کـرد و حامـی 
وزیـر خارجـه جدیـد آمریـکا نیـز از اجرای سـازوکار 
ماشـه و بازگشـت تحریم‌هـای بین المللـی علیه رژیم 
حمایـت کـرده اسـت. بـا این‌همـه، بعیـد اسـت که 
ایـن تهدیـدات به فوریـت عملی گردند. خـود ترامپ 
تهدیـدات  ایـن  از  موضع‌گیـری‌اش  جدیدتریـن  در 
اسـتفاده نکـرد، حتـی در مـورد بمبـاران تأسیسـات 
هسـته‌ای رژیـم توسـط اسـرائیل گفت: »واقعـاًً خوب 
خواهـد بود، اگر بتـوان آن را بدون برداشـتن آن گام 
اضافـه، حـل کرد. امیـدوارم ایران دسـت بـه معامله 
بزنـد، و اگـر چنین نکند ایـن هم مسـئله‌ای نخواهد 

بود.«

قابل‌ذکـر اسـت کـه پزشـکیان به‌رغـم مخالفت‌هـای 
جنـاح رقیـب برای مذاکـره بـا ترامـپ اعلام آمادگی 
کـرده اسـت. زیـرا اوضـاع کشـور به‌شـدت بحرانـی 
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اسـت، و مـردم ایران دیگر تـاب توان تحمل تشـدید 
تحریم‌هـا را ندارنـد. و نیـاز شـدیدی بـه برداشـته 
شـدن تحریم‌هـا، فـروش نفـت و سـرمایه‌گذاری‌های 
خارجـی دارند. بـر این مطلب بیافزاییـم که در دوران 
پسـا فروپاشـی بلوک شـرق و تک قطبی شـدن نظم 
جهانـی بر پایه قدرت سیاسـی و اقتصـادی و نظامی، 
هژمونـی امپریالیسـم آمریـکا در آن شـرایط، »اروپـا 
نیـاز بـه متحـد بزرگـی مثـل چیـن داشـت و چین 
به‌واسـطه تکنولـوژی و صنایـع غـرب و البتـه نیروی 
کار ارزان بـه قدرتـی بزرگـی تبدیل شـد«. از سـوی 
دیگـر روسـیه تـازه، می‌خواسـت وارث هـر آنچه که 
از بلـوک شـرق باقـی مانده‌بـود، شـده بـود. و بدین 
سـان چیـن و روسـیه به دو رقیـب امپریالیسـم غرب 
و امپریالیسـم آمریـکا تبدیل شـدند. چیـن با ترکیب 
ارگانیـک سـرمایه زیـاد متکی بـه نیـروی کار ارزان و 
تکنولـوژی قوی، رشـد اقتصادی به‌مراتب بیشـتری از 
غـرب پیدا کرده اسـت. و روسـیه نیـز تلاش می‌کند 
بـا قـدرت نظامـی قـوی و بـزرگ بـه ارث رسـیده از 
اتحـاد جماهیـر شـوروی و اقمار بلوک شـرق را حفظ 
کنـد، و بـه مثابـه یـک امپریالیسـم، جـای اتحـاد 
جماهیـر شـوروی سـابق را بگیـرد. چیـن بـا اتـکا 
بـه نیـروی کار ارزان بـزرگ خـود رقیبـی بزرگ‌تر و 
قدرتمندتـر از روسـیه در عرصـه اقتصـادی و رقابت با 

اسـت. غرب 

میلیـون   11 آمریـکا  در  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  لازم 
مهاجـر غیر قانونی اسـت کـه نیروی کار بسـیار ارزان 
هسـتند، که بـه یکی از عوامل رشـد اقتصـادی برای 
امپریالیسـم آمریـکا تبدیل‌شـده‌اند. آن چنانکـه کـه 
بایـدن )رئیـس جمهـوری قبلی آمریکا( بـه آن افتخار 
می‌کـرد. بـه علاوه اینکـه اعضـای سـازمان تجـارت 
جهانـی با پذیـرش اصل بـازار آزاد رقابـت می‌کردند، 
همـه  مـی‌زد.  بـازار  در  پیـروزی  را  اول  حـرف  و 
قدرت‌هـا و در رأس آنهـا امپریالیسـم آمریکا، سـهمی 

در ایـن بـازار آزاد داشـته و »پرنسـیب‌ها« را رعایـت 
می‌کردنـد، که همانند صدور سـرمایه بـدون ممانعت 
بـه کشـورهای یکدیگـر عمـل کننـد. امـا قدرتمنـد 
شـدن اقتصـاد چیـن، و رشـد بالاتر اقتصـادی، خطر 
خطـر  زنگ‌هـای  غـرب،  اقتصـاد  شـدن  کوچک‌تـر 
بـرای امپریالیسـم غـرب و در رأس آنهـا امپریالیسـم 

آمریـکا بـه صـدا در آمد.

کنسـرواتیوها )حزب جمهوری خواهـان( به نمایندگی 
ترامـپ راه حـل دیگـری را روی میـز گذاشـتند. آنها 
نشـان دادنـد که سیاسـت آمریـکا در جریـان رقابت 
در بـازار آزاد پیـروز نخواهـد شـد. و لذا آمریـکا باید 
قواعـد بـازی را به‌هـم بزنـد. علـی ایحـال، دکتریـن 
اقتصـاد ترامپیسـم، بر هـم زدن مکانیزم بـازار آزاد با 
تکیـه بـه موقعیـت برتر نسـبی اسـت، کـه در میان 
متحدیـن خود دارد. پیروزی اسـتراتژی ترامپیسـت‌ها 

باعـث گردیـده که:

اولًاً سـهام الیگارش‌هـای مالـی افزایـش بیابـد و یا با 
مقادیر بیشـتر سـهام شـرکت‌های خود را بفروشـند.

ثانیاًً سـهم بیشـتری از متحدیـن خـود در پروژه‌های 
مشـترک دریافـت کننـد و امپریالیسـم آمریکا سـهم 
کمتـری بپردازد. به‌عنـوان مثال در ناتو، در سـازمان 
بهداشـت جهانـی، در مسـئله مشـکلات اقلیمی و در 

تقابل بـا تهدیدات روسـیه.

مثـال  به‌عنـوان  مالیاتـی،  تعرفه‌هـای  اعمـال  ثالثـاًً 
اعمـال تعرفـه بـر روی کالاهـای اروپایـی، چینـی، 
کانادایـی و مکزیک کـه در آمریکا بازار بـزرگ و قابل 

دارند. توجهـی 

رابعـاًً کاهـش کمک‌هـای مالی بـه کشـورهای متحد 
اقمـاری کـه رقم قابـل توجهی هسـتند.

خامسـا اسـتفاده نئـو کانـی از قـدرت نظامـی و یـا 
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تهدیـد بـه آن بـرای سـهم خـواه‌ی بیشـتر.

کـه  آمریکایـی  شـرکت‌های  بـر  فشـار  سادسـا 
انباشـت  سـرمایه‌های خـود را در خـارج از آمریـکا 

می‌کننـد.

لهـذا، اکنون کـه حدود دو مـاه از ریاسـت جمهوری 
پیش‌بینـی  کـه  طـور  همـان  می‌گـذرد.  ترامـپ 
می‌شـد، ترامـپ در دوره دوم ریاسـت جمهوری خود 
بسـیار بیشـتر رویکـرد امپریالیسـتی و جهان‌خـواری 
دارد. برای طرح نمونه او در نخسـتین نشسـت کابینه 
خـود با عضویـت اوکرایـن در ناتو، به‌شـدت مخالفت 
کـرد و در حاشـیه این نشسـت در پاسـخ به پرسـش 
بـاره جنـگ روسـیه علیـه  از خبرنـگاران در  یکـی 
اوکرایـن و امتیازاتـی کـه باید بـه اوکراین داده شـود 
گفـت: »می‌توانم به شـما بگویـم اوکراین بایـد ناتو را 
فرامـوش کنـد«. او ادعـا کـرد بحث در باره پیوسـتن 
اوکرایـن بـه ایـن ائـتلاف دفاعـی احتمـالًاً بـه همان 
دلیلـی بـود که باعث آغـاز ایـن ماجرا شـد. اوکراین 
اکنـون خواسـتار تضمیـن امنیتی در مقابـل حملات 
روسـیه شده‌اسـت. ترامـپ مدعـی شـده اسـت کـه 
حضور کشـورش در توسـعه معـادن اوکرایـن تضمین 
امنیـت به‌حسـاب می‌آیـد و کسـی در حضـور آمریکا 

جسـارت درگیـری را نخواهد داشـت.

یادمـان باشـد کـه در دیـدار ترامـپ و زلنسـکی که 
در یازدهـم اسـفند 1403 صـورت گرفـت ترامـپ بـا 
»هـو« کـردن زلنسـکی، همه ایـن حرف‌هـای خود را 
نفـی کـرد و در آن جلسـه کاری کـرد کـه زلنسـکی 
مجبـور بشـود کـه در همـان ابتـدا، جلسـه را تـرک 
کنـد، و از آمریـکا با دسـت خالی باز گردد. »مشـکل 
ترامـپ در آن جلسـه، بـرای کوچک کردن زلنسـکی 
و اوکرایـن و اروپـا تنهـا ایـن شـد کـه چرا زلنسـکی 
لبـاس نظامـی بـه تـن کـرده و بـا لبـاس نظامـی به 
دیـدار ترامـپ آمـده اسـت« و در همیـن رابطـه بود 

کـه پـس از این جلسـه فـوراًً وزیـر خارجـه آلمان در 
حمایـت از زلنسـکی و اوکرایـن و رد ترامـپ گفـت: 

»زنده‌بـاد اوکرایـن، زنـده اروپا.«

کنتـرل  کـه  می‌خواهـد  اوکرایـن  از  تنهـا  ترامـپ 
منابـع و زیرسـاخت‌های اوکرایـن را بـه او به‌صـورت 
یک‌طرفـه واگـذار نمایـد. همچنیـن او از زلنسـکی 
رئیس‌جمهـور اوکرایـن می‌خواهـد کـه هزینه حمایت 
آمریـکا در دوران بایـدن را بپـردازد. به‌عبـارت دیگـر 
دونالـد ترامـپ می‌خواهـد، اوکرایـن را غـارت کند و 
آن را بـه پادگانـی بـرای امپراطـوری آمریـکا تبدیـل 
کنـد. او خواسـتار بازپرداخـت 400 میلیـارد پونـد از 
اوکراین اسـت. در یک سـند سـری که روزنامه دیلی 
تلگـراف به‌دسـت آورده، تأکیـد شـده کـه آمریکا در 
اوکرایـن بایـد یـک صندوق سـرمایه‌گذاری مشـترک 
تشـکیل دهنـد. در ایـن طـرح آمـده اسـت کـه این 
توافقنامـه بـدون در نظـر گرفتـن بـا اصـول تضـاد 
قوانیـن، بـه قوانیـن نیویـورک مرتبـط خواهـد بود. 
آمریـکا 50 درصـد درآمد حاصـل از اسـتخراج منابع 
و 50 درصـد از ارزش مالـی کلیـه مجوزهـای جدیـد 
صـادر شـده برای اشـخاص ثالـث را به‌دسـت خواهد 
آورد. در یک‌بنـد دیگـر از توافقنامه متذکر شده‌اسـت 
کـه: »تا زمانـی که اوکرایـن بدهی‌های خـود را برای 
جنـگ پرداخـت نکند، آمریـکا اجازه دارد کـه درآمد 

را از ایـن طریـق حفـظ کند.«

فرامـوش نکنیـم کـه در سـفر یازدهم اسـفند 1403 
همـه ایـن توافقنامـه نابود گردیـد. حال بایـد ببینیم 
کـه اروپا تـا کجـا می‌توانند مسـتقل از آمریـکا عمل 
کننـد و تا کجـا می‌تواننـد از اوکراین در این شـرایط 

سـخت حمایـت نمایند. ⏭

پایان
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در شـرایط فعلـی )یعنـی اواخـر سـال 1403( رشـد تـورم و رکود آن 
چنانکـه اقتصـاد امـروز ایران حکایـت می‌کنـد، برخـی از اقتصاددانان 
بـر این باورند که »تمرکز بر حل مشـکلات سیاسـت داخلی، سیاسـت 
داخلـی بـر حـل مسـائل خارجـی مقـدم می‌باشـد و زمانـی کـه این 
مشـکلات حـل نشـود، چشـم‌انداز تـورم در کشـور ایـران به صـورت 

سیل‌آسـا پیش مـی‌رود.«

اخیـراًً مرکـز آمار رژیـم مطلقه فقاهتی گزارشـی مبنی بـر افزایش بی 
سـابقه تـورم در بهمـن مـاه 1403 مطـرح کـرده و پیش‌بینـی کـرده 
اسـت کـه در مـاه اسـفند 1403 نیـز بـاز تـورم افزایش پیـدا خواهد 
کـرد. البتـه این اطلاعات در شـرایطی منتشـر شده‌اسـت کـه اعدادی 
صحیـح در بـاره تورم بهمـن ماه 1403 در دسـترس نیسـت. گروهی 
تلاش می‌کننـد افزایـش تـورم را بـه عواملی از جملـه تحریم‌ها و دیگر 
مـوارد مرتبـط کنند. مسـلماًً علـت اصلـی افزایش تورم سـال 1404، 
ماننـد سـال 1403، سیاسـت‌های رژیـم مطلقه فقاهتـی »در خصوص 
افزایـش قیمـت ارز می‌باشـد و هیـچ تردیـدی در این موضوع نیسـت 
کـه تصمیم‌گیری‌هـای غلـط اقتصادی که بـرای افزایش شـوک قیمت 
ارز اسـتفاده شـده را بایـد به‌عنـوان مقصـر اصلی این وضعیـت قلمداد 

کرد.«

ایـن موضـوع نشـان می‌دهد که سـتون این ابـر بحران یـا فاجعه تورم 
نیـز خـود رژیم رژیـم مطلقـه فقاهتی و دولت پزشـکیان اسـت. البته 
رشـد سـیل آسـای تورم در این شـرایط که صـورت بحـران اقتصادی 
پیـدا کرده اسـت، بدون‌تردید بـا ادامه آن در سـال 1404، این بحران 
تـورم اقتصـادی بدل به فاجعه ابـر تورم اقتصادی می‌شـود و همراه آن 
بحـران فوق بدل به بن بسـت و فاجعه و فروپاشـی اقتصـادی می‌گردد 
کـه در ادامـه آن این فروپاشـی اقتصـادی، بدل به فروپاشـی اجتماعی 
و فروپاشـی سیاسـی می‌گـردد. بنابرایـن اصلی‌تریـن مشـکلی کـه در 

این شـرایط و در سـال 1404 در 
برابـر رژیـم مطلقه فقاهتـی قرار 
تـورم  ابـر  مهـار  موضـوع  دارد، 
جهت عدم اسـتحاله بـه فاجعه و 
فروپاشـی اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسـی حتی به‌صـورت حداقلی 
اسـت، کـه این امـر در گـرو آن 
اسـت کـه رژیـم بتوانـد در برابر 
شـوک‌های  از  غـرب،  سیاسـت 

ارزی جلوگیـری نماید.

»کالاهایـی  کـه  باشـد  یادمـان 
کـه در زمـان دولـت روحانـی با 
قیمـت ارز ترجیحی 4200 تومان 
وارد کشـور می‌شـد، امـروز با ارز 
بـازار تجارت دولت پزشـکیان 24 
برابر )ارز ترجیحی 4200 تومانی( 
بـه بـازار عرضـه می‌گـردد«. پـر 
پیداسـت که عموم مـردم ایران، 
به‌ویـژه طبقات متوسـط و پایینی 
جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان 
ایـن  اصلـی  »بازنـدگان  ایـران 
سیاسـت‌های مخرب رژیم مطلقه 
فقاهتـی محسـوب می‌شـوند« در 
ایـن رابطـه سـایت فـرارو از قول 
ناصر ذاکـری می‌نویسـد که: »ما 
موتـور قدرتمنـدی از تـورم و ابر 

سال 1404 سال ابر تورم و گرانی
همراه با بحران و فاجعه اقتصادی وز

ن ر
سخ
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تـورم در کشـور ایـران داریم که متاسـفانه پیوسـته 
و علی الـدوام ایـن موتور روشـن اسـت. ایـن موتور 
قدرتمنـد همـان کسـری بودجـه دولـت اسـت که 
در سـال‌های گذشـته در دولت‌هـا بـوده و در سـال 
جـاری و سـال آینده هـم وجود خواهد داشـت. این 
کسـری بودجـه به‌تنهایـی می‌توانـد به عنـوان یکی 
از مهمتریـن عوامل ایجاد تورم در نظر گرفته شـود. 
از طـرف دیگـر بـا بدعـت گذاری‌های نامناسـبی از 
حوزه‌هـای مهمـی از جملـه مسـکن داریـم کـه به 
شـرایط اعـتلای این ابر تورم کشـور دامـن می‌زند. 
اگـر دولـت نخواهد یا نتوانـد اقدامی بـرای مدیریت 
وضعیـت مسـکن بکنـد، کاملًاً طبیعـی اسـت که با 

تـورم بسـیار گسـترده ای مواجه شـویم.«

قابل‌ذکـر اسـت کـه در سـال 1403، طبـق اعلام 
مرکـز آمار »رشـد مسـکن در دولت پزشـکیان صفر 
اعلام شده‌اسـت. بسـیاری از فعـالان اقتصـادی بـا 
توجـه به همیـن نابسـامانی‌ها، مـدام در انتظار بروز 
بحـران در ارز هسـتند و همیـن انتظـارات تورمـی 
بـه تشـدید تورم در سـال آینـده منتهی می‌شـود«. 
عضـو دیگـر مجلـس دوازدهـم رژیم )شـریعتی( در 
ایـن رابطـه می‌گویـد: »آژیر قرمـز به خاطـر گرانی 
کمرشـکن اسـت کـه بـرای مـردم ایـران تبدیل به 
ایـن  می‌پرسـند  همـه  شده‌اسـت.  کابـوس  یـک 

وضعیـت تا کـی ادامـه دارد؟«

علـی ایحـال، هـر هفته قیمـت یک کالای اساسـی 
سـر بـه فلـک می‌کشـد، چندی پیـش نوبـت دارو 
رسـید کـه بـا قیمـت 5 برابـری روبـرو شده‌اسـت. 
وقتـی که یک شـرکت داروسـازی حکومتی موسـوم 
بـه »زهـراوی« اعلام کـرد قیمـت محصولاتش 4/5 
برابـر افزایـش داده اسـت و کار به جایی رسـیده که 
عوامـل رژیـم مجبور به اعتـراف شـدند. علی‌آبادی، 
می‌گویـد:  رژیـم  دوازدهـم  مجلـس  دیگـر  عضـو 

به طوری کـه  اسـت.  آور  سرسـام  دارو  »قیمـت 
بیمـاران تواننـد داروئی تهیه کننـد. ماجرای کمبود 
و افزایـش قیمـت بسـیاری از داروهـا و سـرگردانی 
برخـی بیمـاران بـرای یافتـن اقلام دارویـی مـورد 
در  بدون‌تردیـد  اواخـر سـال 1403،  در  نیازشـان 
سـال 1404 بـا جهشـی بیشـتر، مـردم ایـران را 
گرفتـار خواهـد کـرد«. طبـق گـزارش فـرارو، رضا 
جبـاری نائـب رئیـس کمسـیون بهداشـت مجلـس 
دوازدهـم رژیـم در ایـن بـاره گفته‌اسـت کـه: »بـا 
افزایـش 200 درصـدی نـرخ اقلام دارویـی رو به رو 
شـده ایـم و این در صورتی اسـت کـه ارز ترجیحی 
شده‌اسـت.  حـذف  پزشـکی  تجهیـزات  و  دارو 
قیمت‌هـای دارو به‌صـورت جهشـی بـالا می‌رونـد، 
زیـرا در آن صـورت بـازار رقابتی می‌شـود«. محمد 
جمالیـان عضو کمسـیون بهداشـت و درمان مجلس 
دوازدهـم رژیـم بـا اشـاره بـه اینکـه بیـن 350 تـا 
400 درصـد اقلام کمبـود دارویـی در کشـور وجود 
دارد، گفته‌اسـت: »معمـولًاً در مـورد داروهـای کـم 
مصـرف و داروهایـی کـه مشـابه هسـتند، کمبـود 
دارویـی داریـم. امـا معمـولًاً در مـورد داروهای کم 
مصـرف کـه مشـابه هسـتند، ایـن اتفـاق می‌افتد. 
آنچـه کـه اهمیـت دارد، در بحث داروهـای بیماران 
در  کـه  اسـت  سـرطانی  بیمـاران  و  صعب‌الـعلاج 
حـال حاضـر کمبـود داریـم. همچنیـن در برخـی 
از داروهـای بیمـاران مزمـن ماننـد داروهـای قلبی 
اگـر بیمـار واقعـاًً بـا تهدیـد جـان مواجـه نباشـد، 
هنـوز داروهای مشـابه موجود اسـت. زمانـی داروی 
وارفایـن موجـود نبود، شـاید هـم نداشـتیم، و اگر 
پـی  در  شـدیدی  عواقـب  می‌کـرد،  قطـع  بیمـار 
داشـت. امـا نگرانـی ما ایـن اسـت کـه در ماه‌های 
آینـده اگر بیشـتر از ایـن تعلل کنیم، دوبـاره به آن 
مرحلـه می‌رسـیم، کـه داروهای اساسـی و داروهای 
کـه مصـرف آنها با جـان بیمار بـازی خواهـد کرد، 
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کم‌پیـدا می‌شـود.«

شـرکت‌های  انجمـن  هیئت‌مدیـره  رئیـس  نایـب 
پخـش دارو گفـت: »اکنـون به‌جـای ارز نیمایـی، 
توسـط ارز تجـاری دارو می‌گیرنـد. ارز تجـاری کـه 
ابتـدا 40 هـزار تومان بـود، پس از چند مـاه به 70 
هـزار تومـان رسـیده اسـت. لـذا طبیعی اسـت که 
قیمـت داروهـا هـم به‌تبـع آن شـرایط و وضعیـت 
نـرخ ارز تغییـر کـرده اسـت. امـا اگـر قـرار باشـد 
ایـن فراینـد انجام نشـود، بـه کمبـود دارو و نیاز به 
واردات برخـورد می‌کنیـم و واردات هـم بـا قیمـت 
بسـیار بالاتـر از وضعیـت فعلـی انجـام می‌شـود و 
حتـی دسترسـی بـه داروهـا کمتـر می‌شـود«. وی 
ترجیحـی  ارز  از   1401 سـال  از  »داروهـا  افـزود، 
دولـت روحانـی یعنـی 4200 تومانی جدا شـدند، و 
بـه ارز نیمایـی ابراهیم رئیسـی کـه 28500 تومان 
رسـیدند، و از آنجـا بـه ارز تجاری دولت پزشـکیان 
بـه مبلـغ 70 هزار تومان رسـیده‌اند. اکنـون نیز که 
دارو بـه عـدد ارز تجـاری 70 هـزار تومانی رسـیده 
اسـت، قیمت‌هـا بر همیـن پایه تغییر کرده اسـت.«

در خصـوص گرانـی برنـج اقتصـاد نیوز می‌نویسـد: 
»امـروز هـم نوبـت برنـج اسـت کـه ماننـد سـیب 
زمینـی بـه طبـل گرانـی کوبیده‌اسـت. در آسـتانه 
عیـد نـوروز و مـاه رمضـان بـی کیفیت‌تریـن انواع 
برنج با شـوک بـزرگ، هر کیلو تا 150 هـزار تومان 
و برنـج 200 هـزار تومانـی بـه مردم می‌فروشـند«. 
نقدعلـی نماینـده دیگـر مجلـس دوازدهـم رژیم در 
28 بهمـن در مجلـس دوازدهـم گفـت: »ظرف یک 
هفتـه یـک کیلـو برنـج 300 هـزار تومـان و یـک 
کیلـو حبوبـات 100 هـزار تومـان افزایش‌یافتـه«. 
سـایت اقتصاد آنلایـن در 29 بهمـن 1403 با طرح 
این سـؤال شـک قیمت برنـج را اعلام‌کـرد او گفت: 

»بـازار برنـج چه خبر اسـت؟«

زنگنـه نماینـده مجلـس در 28 بهمـن در مجلـس 
رژیـم گفـت: »6 میلیارد دلار ارز حاصـل از صادرات 
شـمش طلا کرده‌انـد، ایـن حبـاب سـکه و طلا در 
جیب چه کسـی فـرو مـی‌رود؟« یـادآوری می‌کنیم 
کـه دلار 93 هـزار تومانی کار خود دولت پزشـکیان 
اسـت، کـه بـا آن جیـب مـردم را خالـی می‌کند«. 
محمـدی نماینـده دیگـر مجلـس دوازدهـم رژیـم 
در 28 بهمـن 1403 گفـت: »وقتـی دسـتگاه چاپ 
پـول در دسـت دولت باشـد، وضـع نقدینگی همین 
می‌شـود«. روزنامـه کیهـان روز 29 بهمـن نوشـت: 
»به‌دلیـل تـداوم رانـت ارز دو نرخی همچنان شـاهد 
رشـد روزانه ارز هسـتیم«. روزنامه جمهوری روز 29 
بهمـن به‌علـت افزایـش گرانی‌ها و وجود همیشـگی 
ایـن بحـران اذعـان کـرد و نوشـت: »کسـانی کـه 
هیـچ نقشـی در افزایـش تـورم ندارنـد، بیشـترین 
سـهم را از گرانـی می‌برنـد. سفره‌شـان روز بـه‌روز 
کوچـک و کوچک‌تـر می‌شـود. ولـی کسـانی کـه 
آور دارنـد،  را در تـورم سرسـام  بیشـترین نقـش 
سـفره شـان بزرگ‌تـر و رنگین‌تـر می‌شـود. تاریـخ 
نشـان داده اسـت کـه، مردمـی کـه از شـدت فقـر 
ناشـی از غارتگـری حکومـت، دیگر نمی‌توانند سـر 
پـا بایسـتند«. بـن‌ی اسـدی نماینده دیگـر مجلس 
دوازدهـم رژیـم در روز 29 بهمـن 1403 می‌گوید: 
»نـه ایـن حمایـت حاکـم از پرخوری تاب ایسـتادن 
دارنـد و نـه مـردم را توانی در پاهای خسـته شـان 

می‌مانـد، کـه بخواهنـد سـر پا بایسـتند.«

وضعیـت اقتصادی ایران در آسـتانه سـال 1404 در 
ادامـه سـال 1403، بدون‌تردیـد در حـال بحرانـی 
و فاجعه‌آمیـز و انفجـاری قـرار می‌گیـرد. اگـر در 
سـال 1403 طبـق نظر خبرگزاری ایلنا: »گوشـت و 
نـان از سـفره مردم حـذف گردید، در سـال 1404 
بحـران معیشـت برای طبقات فرودسـت و متوسـط 
بـه مرحلـه‌ای می‌رسـد کـه یـک کیلـو خیـار 69 



نشر مستضعفین ایران   189   |   اول فروردین 1404   14|

هـزار تومـان، یـک کیلـو سـیب زمینـی 90 هـزار 
تومـان، یـک کیلـو پیـاز 64 هـزار تومـان فروخته 
 1403 سـال  »ماننـد   1404 سـال  در  می‌شـود«. 
تـورم و گرانـی به صـورت روزانـه و بعضاًً سـاعتی در 
می‌آیـد و گوشـت و مـرغ کـه هیـچ، سـیب زمینی 
هم از سـفره مـردم تهیدسـت حذف می‌شـود«. در 
کنـار بحران معیشـتی، خاموشـی بی رویـه برق هم 
چـرخ زندگـی توده‌ها را مختـل و آلودگی‌هوا سـایه 

مـرگ را بـر فراز شـهرها می‌گسـتراند.

در سـال 1404 جدای از سـقوط و بحـران و انفجار 
و فروپاشـی اقتصـادی در جامعـه بـزرگ و رنگیـن 
کمـان ایـران، انفجـار و بحـران و فاجعـه اجتماعی 
هـم به مـوازات بحران و فاجعـه و انفجـار اقتصادی 
شـکل می‌گیـرد، زیـرا بـا تحمـل فقـر و شـفقت و 
نابسـامانی‌ها از زحمت‌کشـان شـهر و روسـتا، عملًاً 
ادامـه زندگـی از آنهـا می‌گیرنـد. امیـد و ناامیدی، 
تسـلیم و پایـداری در جـا زدن، یـا مبـارزه بـرای 
عبور از شـرایط بسـیار نامتقـارن در رگ‌های جامعه 
جـاری می‌شـود. نـا امیدی و سـرخوردگی نسـبت 
بـه  امیـد  و  موجـود  وضعیـت  تغییرناپذیـری  بـه 
انفجـار خشـم عمومی زحمت‌کشـان جامعـه اعم از 
زنـان و مـردان در زیـر پوسـت جامعه ایـران رخنه 
خواهـد کـرد. ناامیدگـی و بـی آیندگـی و تاریـک 
بـودن آخـر تونـل زندگی بـرای همـه مـردم ایران 
ماننـد سـال‌های قبـل در خودکشـی و ناامیـدی و 
بـی آیندگـی جوانـان اعم از زنـان و مـردان از فردا 
و آینـده بخشـی از ایـن ناامیـدی و سـرخوردگی 
اجتماعـی بـه اعتیـاد پنـاه بردنـد، این همـه باعث 
می‌گـردد کـه در کنـار بـروز خشـم فردی و خشـم 
اجتماعـی جامعه بـزرگ و رنگین کمان ایـران، این 
خشـم فـرد و اجتماعـی در جامعـه تکثیـر بشـود و 
انعـکاس ایـن خشـم و انزجـار از وضعیـت موجـود 
را می‌تـوان در گسـترده گروه‌هـای مختلـف جامعـه 

بـزرگ ایـران گسـترش پیـدا کند.

ناامنی‌هـای گسـترده در جامعـه ایـران کـه حاصل 
46 سـال حاکمیت رژیـم مطلقه فقاهتی می‌باشـد، 
گسـترش پیـدا می‌کنـد ایـن امـر باعـث می‌گـردد 
کـه شـرایط ملتهب و انفجار خشـم و انزجـار نهفته 
پیـدا می‌کنـد.  مادیـت  توده‌هـا  وجـود  در عمـق 
بـا  همـراه  فلاکـت  و  فقـر  تشـدید  به‌بیان‌دیگـر 
و گسـترش  اعـدام  و  زنـدان  و  و کشـتار  تشـدید 
ناامنـی در تمام سـطوح کشـور وضعیتـی ناپایداری 
انفجـار اجتماعـی  می‌شـود، کـه چشـم‌انداز یـک 
اسـت. همچنیـن در سـال 1404، مانند سـال‌های 
گذشـته بـا افزایش نرخ بیـکاری، تورم و مشـکلات 
اقتصـادی بسـیاری از افـراد را به‌سـمت رفتارهـای 
مجرمانـه سـوق می‌دهد. فقـر نابرابـری اقتصادی از 
مهمتریـن دلایـل وقـوع جرائمی همچون سـرقت و 
خفـت گیـری و غیره می‌شـود. همـان خفت گیری 
کـه در 24 بهمـن مـاه 1403، امیـر محمـد خالقی 
توسـط دو جـوان زورگیـر، به‌هنگام بازگشـت از کار 
بـه خوابـگاه امیرآبـاد دانشـگاه تهران، برای سـرقت 
موبایـل و لـب تـاب‌اش مـورد حملـه قـرار دادنـد، 
و در نزدیکـی کـوی دانشـگاه به صـورت فجیـع او 
را کشـتند. کـه البتـه دانشـجویان بـا اعتراضـات 
وسـیع خـود، قتـل فجیـع امیـر محمـد خالقـی 
)جـوان 19 سـاله را( صرفـاًً در حـد یـک سـرقت 
متعـارف ندیدنـد، و بـا انگشـت گذاشـتن بـر روی 
ریشـه‌های وقـوع این‌گونـه حـوادث، ارتجـاع حاکم 
را مسـبب اصلی قتـل امیر محمد خالقی دانسـتند. 
دانشـجویان معتـرض با تکیه بـه وجـود ناامنی‌های 
گسـترده در جامعـه که ماحصل 46 سـال حاکمیت 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم می‌باشـد با سـر دادن 
شـعارهای ماننـد: »نفر نفـر، حجاب بـان / دریغ از 
یـک نگهبـان«، »کشـته ندادیـم که سـازش کنیم / 
مسـئول قاتل را سـتایش کنیم«، »حراست، سپاهی 
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دشـمن ما شـمایی.«

بـاری، فـردی یا افـرادی که بـا بحـران مالی جدی 
مواجـه هسـتند و راهی بـرای تأمین نیازهـای اولیه 
زندگـی نمی‌بیننـد، دسـت بـه سـرقت و زورگیری 
و خـف گیـری و خودکشـی و غیـره می‌زننـد. در 
ایـن میـان جوانانـی کـه فاقـد حمایـت اجتماعـی 
و اقتصـادی هسـتند، در معـرض تبدیـل شـدن به 
مجرمـان می‌شـوند. در خصـوص تعطیلـی مسـتمر 
ادارات دولتـی لازم اسـت کـه توجـه داشته‌باشـیم 
کـه »اقتصـاد ایـران سال‌هاسـت کـه بـه تعطیلات 
برنامـه ریـزی نشـده و ناگهانـی خـو کـرده اسـت. 
تعطیلاتـی کـه در دولـت پزشـکیان به‌عنـوان امری 
مسـتمر در آمـده اسـت و بـدون شـک در سـال 
1404 هـم ادامـه خواهد داشـت. تعطیلاتـی که در 
ایـن روزهـا هزینه‌هـای ناشـی از آن تعطـیلات بـر 
شـانه نحیـف اقتصاد ایـران بیش از پیش سـنگینی 
می‌کنـد«، به گـزارش نور نیـوز: »دوگانه خاموشـی 
و تعطـیلات، دوگانـه کشـنده دولـت چهاردهـم در 
سـال 1403 بـوده اسـت. زیرا ایـن دوگانـه به نفع 
تـن دادن بـه تعطیلی‌ها پیـش می‌رود. تـا اعتراض 
بـه خاموشـی بـرق و یـا قطعـی گاز، و بـه تبعـات 
سیاسـی و اجتماعـی بـرای حاکمیـت می‌انجامـد«. 
مع الوصـف، »هـر روز تعطیلـی ادارات مراکز دولتی، 
دسـتگاه‌های سـتادی و کارمنـدی دولـت نزدیک به 
7 هـزار و 400 میلیـارد تومان زیان بـه اقتصاد ملی 
وارد می‌کند. سـهم دولـت در تولیـد ناخالص بدون 
در نظـر گرفتـن صنایـع دولتـی 11 درصد بـرآورده 

می‌شود.«

بـر ایـن اسـاس اسـت کـه کـه مجتبـی ذوالنوری 
دوازدهـم  مجلـس  در  قـم  اصول‌گـرای  نماینـده 
پزشـکیان،  »آقـای  پرسـید:  پزشـکیان  از  رژیـم، 
همـکار دیـروز و رئیس‌جمهـور امـروز، آیـا مطلـع 

هسـتید کـه هـر روز تعطیلـی در کشـور 7 هـزار 
میلیـارد تومـان بـه پولـی که مـردم بـرای دریافت 
خدمـات بـه دولـت می‌دهنـد، ضربه می‌زنـد؟« وی 
همچنیـن پرسـید: »آیـا اطلاع دارید کـه تعطیلات 
ادارات و قطعـی بـرق باعـث می‌گـردد تـا 25 هزار 
میلیـارد تومـان خسـارت بـه بخش خصوصـی وارد 
شـود«. میثـم لطیفـی رئیـس سـازمان امـور اداری 
و اسـتخدامی دولـت سـیزدهم )ابراهیم رئیسـی( در 
بهمـن مـاه 1402 اعلام کـرده بـود کـه: »هـر روز 
تعطیلـی در کشـور 2 هـزار و 400 میلیـارد تومـان 
هزینـه بـرای دولـت در بردارند. و با توجـه به اینکه 
40 درصـد کارمنـدان دولـت در آمـوزش و پرورش 
هسـتند، سـهم ایـن وزارتخانـه از تعطیلـی مدارس 

حـدود هـزار میلیـارد تومان اسـت.«

بـاری، مرکـز توسـعه بین المللی دانشـگاه هـاروارد 
بـا همـکاری مدرسـه بازرگانـی ادولفو آبیانژ شـیلی 
مطالعـه‌ای برای 200 کشـور جهـان در دوره زمانی 
2019 تا 2020 میلادی انجام داده و نشـان می‌دهد 
که »یـک روز تعطیلات عمومی بیشـتر از 20 درصد 

از تولیـد ناخالـص روزانه را از بیـن می‌برد.«

بـاری، در خصـوص دسـتمزد کارگـران در سـال 
1404 »مرکـز آمار رژیـم در سـال 1403 اعلام‌کرد 
کـه خط‌فقـر مطلق بـرای یک خانـواده چهـار نفره 
بـه 30 میلیـون تومان رسـیده اسـت. اما دسـتمزد 
حداقـل کارگـران فقـط 12 میلیون تومان در سـال 
1403 می‌باشـد. کـه ایـن مبلـغ تنهـا 30 درصـد 
 60 و  می‌کننـد  دریافـت  معیشـت  سـبد  حداقـل 
دریافـت  آنهـا  معیشـت  سـبد  حداقـل  از  درصـد 

نمی‌شـود.«

تـورم نقطـه به نقطـه مرداد مـاه 1403 طبـق آمار 
بانـک مرکـزی، 62% و هزینـه یـک وعـده غـذای 
سـاده طبـق اعلام اتـاق اصنـاف ایـران 500 هـزار 
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تومان می‌باشـد و حقـوق کارگران در سـال 1403، 
تنهـا معـادل 24 وعـده غـذا و چیزی حـدود 800 
گـرم نـان در روز اسـت. یادمـان باشـد کـه دولـت 
در سـال 1403 بـا افزایـش 35 %دسـتمزدها، در 
حالـی که تـورم واقعـی 55% اسـت، تنهـا نیمی از 
هزینه سـبد معیشـت کارگـران پرداخت کـرد. این 
خلاف مـاده 41 قانـون کار رژیـم اسـت. بـر ایـن 
مطلـب بیافزاییـم که »کسـری بودجـه در نیمه اول 
سـال 1403، طبـق اعلام وزارت اقتصاد 2600 هزار 

میلیـارد تومان می‌باشـد.«

بر اسـاس پژوهش دانشـگاه تهـران: »75% کارگران 
ایرانـی به‌دلیـل گرسـنگی و کمبـود انـرژی قـادر 
بـه انجـام وظایـف شـغلی خـود نیسـتند«. معنـی 
دیگـر این حـرف این اسـت که »هـر کارگـر ایرانی 
عـملًاً 20 درصـد ظرفیت واقعـی خـود کار می‌کند 
کـه هزینـه اقتصـادی ایـن موضـوع 15000 هـزار 
میلیـارد تومـان کاهش بهـره وری ملی می‌باشـد«. 
لهـذا ایـن امـر باعـث گردیـده کـه خودکشـی بین 
افزایـش   %300 گذشـته  سـال   5 طـی  کارگـران 
داشته‌باشـد و 50 درصـد کارگـران به‌دلیـل فقـر، 
قبـل از پایان دوره متوسـط ترک تحصیـل کنند. و 
80% ایـن کـودکان مجبور بـه ورود به بـازار کار در 
مشـاغل کاذب دست‌فروشـی و زبالـه گـردی و غیره 
می‌شـوند. انتقـال ثروت از جیب کارگـر ان به جیب 
الیگارشـی حاکـم، باعـث گردیده که درآمد سـالانه 

یـک کارگـر در سـال 1403 مقـدار 144 میلیـون 
تومـان کاهـش پیـدا کنـد. در صورتـی کـه درآمد 
سـالانه یـک مدیر الیگارشـی شـرکت‌های دولتی در 
سـال 1403، برابـر بـا 50 میلیارد تومان می‌باشـد. 
یعنـی 347 برابـر حقـوق کارگـر اسـت. نتیجه این 
موضـوع این می‌شـود کـه هر کارگـر ایرانـی ماهانه 
4 میلیـون تومـان بـه جیب نخبـگان حاکـم انتقال 

می‌دهند. ثـروت 

85% قوانیـن مصـوب مجلـس در ده سـال گذشـته 
مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـه نفـع کارفرمایـان و 
علیـه کارگـران بـوده اسـت. مثـل قانـون معافیت 
اسـتخدام  ازای  در  بـزرگ  شـرکت‌های  مالیاتـی 
کارگـران بـا قـرارداد موقـت. حاصـل ایـن کار این 
می‌شـود کـه دولـت کالاها را بـا نیـروی ارزان تهیه 
کنند و سـود آن را به جیب شـرکت‌های وابسـته به 
نهادهـای قـدرت می‌ریزد. طبـق پژوهش دانشـگاه 
علـوم پزشـکی تهران سـوء تغذیه بـه 80% کارگران 
باعـث می‌گـردد کـه امید بـه زندگی آنها 10 سـال 
کاهـش دهـد که خـود ایـن وضعیت کارگـران را به 

هولوکاسـت خامـوش تبدیـل کرده اسـت. ⏭

پایان

وب سایت: 

www.pm-iran.org
  www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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او در ایـن قسـمت از گفتگـوی‌ش، ایـن رویکـرد مـردم ایـران در 
خصـوص انـقلاب 57 کـه می‌گوینـد: »علـت شکسـت رژیـم پهلوی 
در انـقلاب سـال 57، عدم حمایـت آمریکا از رژیم پهلوی می‌باشـد« 
بـه چالـش می‌کشـد و در خصـوص طـرح آلترناتیـو ایـن رویکرد او 
می‌گویـد: »بایـد عنایـت داشته‌باشـیم کـه آنچـه کـه می‌توانـد یک 
رژیـم را پایـدار نمایـد، بدون‌تردید حمایت مردم و پایـگاه توده‌ای آن 
رژیـم می‌باشـد، نه سلاح، تانـک و توپ و موشـک و... و نه حمایت 

آمریـکا و دیگـر کشـورهای خارجـی از آن رژیم.«

مع‌هـذا، از اینجاسـت کـه آبراهامیـان بر این باور اسـت کـه »از 28 
مـرداد 32 کـه امپریالیسـم آمریـکا و انگلیـس و روحانیـت داخلی با 
کودتـا بـر علیـه دولت دکتر مصـدق )تنهـا دولت دموکراتیـک تاریخ 
ایـران( ایـن دولـت را سـرنگون کردنـد و به جای آن شـاه فـراری بر 
مسـند قـدرت بازگردانید، شـاه از بعـد از این کودتا اگر چه توانسـت 
قـدرت حاکمیـت از دسـت رفته خودش را به دسـت بیـاورد، ولی در 
عـوض او مشـروعیت یـا پایـگاه مردمـی خـودش را در جامعه بزرگ 
ایران از دسـت داد و هرگز دیگر شـاه تا سـال 57 که سـرنگون شـد، 
نتوانسـت حداقـل مشـروعیت یـا پایـگاه مردمـی خـود را به‌دسـت 
بیـاورد و بدون‌تردیـد در تحلیـل نهایی علت و دلیل اصلی سـرنگونی 

شـدن شـاه همین فقدان مشـروعیت مردمـی بود.«

پـر پیداسـت کـه »تـا زمانی کـه حکومت‌هـا نتواننـد مشـروعیت یا 
پایـگاه مردمـی خود را به دسـت بیاورنـد، دیگر هیچ قـدرت خارجی 
نمی‌توانـد پایه‌هـای آن رژیـم را پایـدار نماید«. البتـه آن چنانکه در 
قسـمت‌های قبـل ذکـر کردیم، دلیـل و علت اصلی کـه رژیم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم توانسـته تاکنـون دوام پیدا کنـد، از نظـر آبراهامیان 
»همـان 5 درصـد یـا 10 درصد باقیمانـده پایگاه اجتماعـی این رژیم 
می‌باشـد« کـه از نظر ما این رویکـرد آبراهامیان، اگرچـه درباره رژیم 

کودتایی پهلوی درسـت اسـت، اما 
در بـاره رژیـم مطلقه حاکـم، آنچه 
که باعـث گردید ایـن رژیم تاکنون 
به‌مـدت 46 سـال عمـر کنـد، این 

بـوده که:

اولًاً ایـن رژیـم در سـال 57 از دل 
یـک انقلاب بـزرگ تـوده‌ای بیرون 

اسـت. آمده 

اسلام  تکیه‌بـر  رژیـم  ایـن  ثانیـا� 
و  تعبـدی  تکلیفـی،  فقاهتـی، 
دارد  فقاهتـی  تقلیـدی حوزه‌هـای 
کـه بیـش از هـزار سـال اسـت که 
بر ذهنیـت و ایمـان و اعتقاد مردم 

شـیعه ایـران حاکـم می‌باشـد.

ثالثـاًً اسـتبداد و اختنـاق این رژیم 
توتالیتـر سـومین عواملی اسـت که 
در 46 سـال گذشـته بـر جامعـه 

ایـران حاکـم بوده اسـت.

لـذا از اینجاسـت کـه آبراهامیـان 
می‌گویـد: »هیـچ نشـانه‌ای مبنـی 
بـر ریـزش سـپاه پاسـداران تنهـا 
نیـروی یکدسـت پشـتیبان رژیـم 
وجـود نـدارد. بدون‌تردیـد واکنش 
اجتماعـی سـپاه به وضعیـت فعلی 
می‌توانـد باعـث یـک کودتـا بـرای 

آبراهامیان، یراوند  گفتگوی  در حاشیه 
سیاسی، تاریخی،  مسائل کلان  باره  در  های  اندیشه  که 

باشد می‌ ایران  بزرگ  انقلابی جامعه 

ول
ر ا

5تیت
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پایـان دادن ایـن رژیـم بشـود. سـپاه در واقـع یک 
رژیـم نظامـی ماننـد پاکسـتان و مصر را نسـبت به 
رژیـم دموکراسـی سـکولار ترجیـح می‌دهنـد«. در 
خصـوص ایـن گفتـه آبراهامیـان، بایـد بگوییـم که 
»رابطـه سـپاه با رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم، یک 
رابطـه دوطرفه اسـت، نه یـک رابطـه یک‌طرفه، آن 
چنانکـه آبراهامیـان می‌گویـد، یعنـی، آن چنانکـه 
رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکـم برای پایـداری خودش 
بـر سـپاه تکیه دارد، سـپاه هـم به خاطـر اینکه یک 
ارتش ایدئولوژیک اسـت )برخلاف ارتش ملی کشـور( 
نیازمنـد بـه ولایت فقیـه می‌باشـد. در نتیجه همین 
رابطـه و نیـاز دوطرفـه بین رژیـم مطلقـه فقاهتی و 
سـپاه باعـث گردیده که در طول 46 سـال گذشـته 
سـپاه هرگـز تـن بـه کودتا بـر علیـه رژیـم مطلقه 
فقاهتـی نـداده. برعکـس ارتـش کـه گذشـته آن 
نشـان‌می‌دهد کـه در صـورت فراهم شـدن شـرایط 
حاضـر بـه کودتـای بر علیـه رژیـم مطلقـه فقاهتی 
حاکـم می‌باشـد. معنـای دیگـر ایـن حـرف ایـن 
اسـت کـه، به‌خاطـر جوهـر ایدئولوژیکـی فقاهتـی 
سـپاه، حتـی اگر این رژیم سـرنگون بشـود، سـپاه 
جهـت صیانت از پایـگاه خودش یـک حکومت دیگر 
ایدئولوژیـک فقاهتـی ماننـد این رژیم پیـدا می‌کند. 
همچنیـن بـه فرض اگـر رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم 
هـم روزی، روزگاری ایـن سـپاه را از دسـت بدهـد، 
بدون‌تردیـد بـرای صیانـت خـودش اقدام بـه ایجاد 
یـک سـپاه جدید بـا همین تـوان و قـدرت می‌کند 
و بـاز در ایـن رابطه اسـت که، رژیـم مطلقه فقاهتی 
پـس از 46 سـال هنـوز نتوانسـته ارتش را در سـپاه 
حـل نماید یـا سـپاه را در ارتش حل کنـد، چرا که 
می‌دادنـد کـه حاصـل ایـن عمـل در تحلیـل نهایی 
نابـود شـدن پایـه رژیـم مطلقـه فقاهتی می‌باشـد. 
همچنیـن در همیـن رابطـه اسـت که، ایـن موضوع 
باعـث گردیـد کـه علاوه بـر اینکه کشـور ایـران در 

دوران رژیـم مطلقه فقاهتی، تنها کشـوری باشـد که 
در جهـان داری دو ارتـش مجـاز می‌باشـد و هزینـه 
سـنگین و نجومـی در ایـن رابطـه بـر دوش مـردم 

مظلـوم ایران سـوار می‌باشـد.

البتـه آبراهامیـان در ادامه گفتار خـود به این مطلب 
هم اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »اگر سـپاه کودتای 
نظامـی بکنـد مشـکل مشـروعیت بـرای سـپاه پس 
از کودتـای بـر علیـه رژیم فراتـر مـی‌رود. در نتیجه 
ایـن امـر باعث می‌گـردد که سـپاه پاسـداران حس 
کننـد که بهتر اسـت که ایـن کار را انجـام ندهند و 
بهتـر اسـت که رژیـم روحانیـت حضور داشته‌باشـد 
تـا به‌عنـوان یـک منبـع مشـروعیت عمـل نماید«. 
معنـای دیگـر ایـن گفتـه آبراهامیـان این اسـت که 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم کـه بـر پایـه اسلام 
فقاهتـی دگماتیسـم تعبدگـرا و تقلیدگـرا و تکلیـف 
محور اسـتوار اسـت، هم توسـط ایـن اسلام فقاهتی 
بـه خـود رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم مشـروعیت 
حداقلـی )آن چنانکـه آبراهامیـان می‌گویـد( پنـج 
درصـدی می‌بخشـد، و هـم می‌توانـد بـه عملکـرد 

فاشیسـتی سـپاه مشـروعیت بخشد.

آبراهامیـان در ادامـه گفتگـوی خـودش دو بـار بـه 
تبییـن و تحلیـل خیزش پاییـز 1401 می‌پـردازد و 
می‌گویـد: »خیـزش پاییـز 1401 تنها یـک اعتراض 
بی شـکل تـوده‌ای بوده اسـت و از نظر سـازماندهی 
ایـن اعتراضـات صـورت یـک جنبـش منسـجم در 
نیامـده بودنـد« او علـت ایـن امـر را ایـن می‌داند و 
می‌گویـد: »گمانـم ایـن اسـت کـه بـازار کاملًاً چند 
دسـته شـده، و همچنـان نهادهایی از بـازار از رژیم 
حمایـت می‌کنند. زیـرا بسـیاری از بازاریان در پس 
مناسـبی  اقتصـادی  توانسـته‌اند، وضعیـت  انـقلاب 
بـرای خـود دسـت و پـا کننـد. و هنـوز بخشـی از 
خـرده بـورژوازی وجـود دارد کـه از نظـر اقتصـادی 
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بـه رژیـم وابسته‌اسـت«. در ایـن قسـمت از گفتگو، 
آبراهامیـان به موضوع عـدم سـازماندهی کنش‌گران 
خیـزش پاییـز 1401 می‌پـردازد و آن را به‌عنـوان 
خیـزش  کنش‌گـران  عمـده  ضعف‌هـای  از  یکـی 
او عامـل سـازماندهی در جامعـه  1401 می‌دانـد. 
ایـران بـازار می‌دانـد. و در خصوص سـازماندهی 57 
ایـن عامـل را مطلـق می‌کنـد. و بـر این باور اسـت 
کـه عـدم سـازماندهی خیـزش پاییز 1401 توسـط 
بازاریـان، بـه این دلیل اسـت کـه از بعـد از انقلاب 
57 بازاریـان بـه چنـد دسـته تقسیم‌شـده‌اند. و از 
آنجایـی کـه از نظـر او بسـیاری از بـازار در عرصـه 
رژیـم مطلقـه فقاهتی توانسـته‌اند وضعیت مناسـبی 
بـرای خـود ایجاد نمایـد، این موضوع باعـث گردیده 
کـه رژیـم حاکم همچنان از حمایت بخشـی از خرده 
بـورژوازی بـازار برخـوردار می‌باشـد. اشـتباه عمده 
آبراهامیـان در اینجـا در ایـن اسـت که، بـازار محور 
سـازماندهی خیزش‌هـا چـه در انـقلاب 57 و چه در 
خیـزش 1401 نیسـت. او بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
علت اینکـه کنش‌گران در خیزش 1401 نتوانسـتند 
بـه سـازماندهی فراگیـر دسـت پیـدا کننـد، و از 
صـورت خیزشـی بـدل به‌صـورت جنبشـی بشـوند، 
این اسـت که بازاریـان در خیزش 1401 نتوانسـتند 
نقـش فراگیری در خیزش 1401 داشته‌باشـند. زیرا 
بخشـی از خرده بـورژوازی بـازار همچنـان دنباله‌رو 

رژیـم حاکم می‌باشـند.

عنایت داشـته باشـیم که مکانیزم انقلاب 57 شـبیه 
انـقلاب مشـروطیت نبـوده و نیسـت و ایـن نکته‌ای 
نمی‌کنـد.  توجـه  آن  بـه  آبراهامیـان  کـه  اسـت 
فرامـوش نکنیم کـه در انقلاب اول مشـروطیت بازار 
نقـش محـوری در کنـار روحانیـت مشـروطه‌خواه و 
جنبـش روشـنفکران مشـروطه‌خواه کـه از قبـل از 
مشـروطیت تکویـن پیدا کرده‌بودند، داشـته اسـت. 
امـا از جنبـش ملـی کـردن صنعـت نفـت مصدق، 

در دهـه پسـا شـهریور 20 تـا کودتـای 28 مـرداد 
32، دیگـر مانند مشـروطیت نه بـازار و نه روحانیت 
نقش چندانی نداشـتند و این احزاب ملی و سیاسـی 
و دانشـجویان و کارگـران صنعـت نفـت بودنـد، که 
ایـن بـار جایـگاه محـوری داشـتند و همیـن امـر 
باعـث گردیـد تـا برعکس انـقلاب اول مشـروطیت، 
نزدیـک بـه چهـار سـال عمـر کـرد، جنبـش ملی 
کـردن صنعـت نفت مصـدق آن‌چنان پابرجـا گردید 
کـه حتـی دربار شـاه به‌ناچـار مجبور شـد به صورت 
صـوری از ملی شـدن صنعـت نفت بر علیـه انگلیس 
حمایـت کنـد. چـرا کـه شـاه به‌خوبـی می‌دانسـت 
کـه اگـر در ایـن رابطـه همرنـگ جماعـت نشـود، 
توسـط مـردم از پـای در می‌آیـد، و بـاز بـه همین 
دلیـل بـود کـه بـرای اولیـن بـار در جهـان جنبش 
نفـت توانسـت صنعـت نفـت ایـران را از حاکمیـت 
امپریالیسـم انگلیـس خـارج بکند. معنـای دیگر این 
حـرف ایـن اسـت کـه در قیام ملـی کـردن صنعت 
نفـت مصدق، بـازار و روحانیت برعکس مشـروطیت 
نقـش چندانـی نداشـتند، و همین امـر باعث گردید 
کـه روحانیـت و بخشـی از بازار نسـبت بـه مصدق، 
به‌خصـوص در جریـان 28 مـرداد مـاه 32 موضـع 

گیـری به نفـع شـاه داشته‌باشـند.

بـرای فهـم بیشـتر ایـن امـر بهتر اسـت بـه موضع 
گیـری کاشـانی و بهبهانـی و بروجـردی بـر علیـه 
مصـدق و در حمایـت از کودتـای 28 مـرداد توجـه 
بکنیـم. البتـه بـرای فهـم بیشـتر موضـوع کافـی 
اسـت که خیـزش 15 خـرداد 42 که تحـت رهبری 
خمینـی و بـر علیـه مشـروطیت و ملـی گرایـان به 
رهبـری دکتـر مصـدق بـود، بـر سـه پایـه بـازار و 
لومپن‌هـای جامعـه تحـت رهبـری طیـب حاجـی 
در  امـا  بودنـد.  روحانیـت  از  بخشـی  و  رضایـی 
انـقلاب 57 بدون‌تردیـد، پایـه آن انـقلاب کارگران، 
زحمت‌کشـان، دانشـجویان، معلمان، روشـنفکران و 
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احـزاب سیاسـی جامعـه بودنـد کـه البتـه از بعد از 
شـهریور 57 به‌علـت خلأ رهبـری و پـر کـردن این 
خلأ توسـط خمینـی و حواریونـش، شـرایط رهبری 
بـا بدنـه و قاعـده متفاوت شـد که خلأ تشـکیلات و 
رهبـری ایـن همـه باعث گردیـد تا بالاخـره رهبری 
خمینـی را بپذیرنـد و عکس او را در سـطح کره ماه 
قـرار دهنـد. بـازار در انقلاب 57 تنهـا تحت رهبری 
هیئـت  مؤتلفه بـه رهبـری عراقی و عسـگراولادی و 
غیـره بودنـد، و از بخـش راسـت بازاریـان حمایـت 

می‌کردند.

یادمـان باشـد که »از 17 شـهریور جنبش سراسـری 
کارگـران تحـت رهبـری جنبـش کارگـران صنعـت 
نفـت، ماشـین انـقلاب را در دسـت داشـتند«. ولی 
بـاز هـم مشـکل جنبش کارگـری در آن زمـان عدم 
رهبـری درون زای دینامیک و عدم سـازماندهی همه 
جانبـه داخلـی بود، کـه خمینی با گـروه حواریونش 
یـا روحانیت وابسـته به خـودش، توانسـت به صورت 
یک‌طرفـه و از بـالا به‌راحتـی ایـن خلأ رهبـری را 

بـرای همـه گروه‌هـای اجتماعی پـر کند.

بـاری، در ادامـه ایـن گفتگـو آبراهامیـان می‌گوید: 
»غیـر از انـقلاب چیـن کـه وقتـی که شـروع شـد، 
انقلاب هـا در آغـاز  رهبـری مائـو داشـت، بیشـتر 
بـدون رهبـر بوده‌انـد«. او می‌گویـد: »مـن معتقـد 
او  مؤثـر هسـتند«.  رهبـران ضرورتـاًً  کـه  نیسـتم 
می‌پرسـد: »در انـقلاب فرانسـه چـه کسـی رهبـر 
بود؟« آبراهامیـان می‌گوید: »سـازماندهی در حرکت 
اعتراضـی چیـز مهمی اسـت اما رهبـری چیز مهمی 
نیسـت«، لـذا می‌گویـد: »مـن در اعتراضـات پاییـز 

نمی‌بینیـم.« سـازماندهی   1401

در خصـوص ایـن قسـمت از گفتگوهـای آبراهامیان 
آنچـه به وضوح روشـن اسـت اینکـه »او بین رهبری 
و سـازماندهی در مبـارزه دیوار چیـن ایجاد می‌کند. 

البتـه آنچه مسـلم اسـت اینکه او هم رهبـری و هم 
سـازماندهی به صـورت انطباقـی و تکویـن یافتـه از 
بـالا تبییـن می‌کنـد، نه تطبیقـی و تکویـن یافته از 
پاییـن«. پر روشـن اسـت که اگـر آبراهامیـان رابطه 
رهبـری و سـازماندهی در مبـارزه تـوده به صـورت 
تطبیقـی و دینامیکـی تکوین یافتـه از پایین مطالعه 
می‌کـرد، این‌چنیـن در خصـوص رهبـری )به عنوان 
مصـداق( بـر رهبـری چیـن و مائو که از بالا توسـط 
حزب کمونیسـت و رهبـری مائو تشکیل‌شـده، تکیه 
می‌کنـد. در خصـوص رهبری انقلاب کبیر فرانسـه، 
او نمی‌توانـد بـا رویکـرد مکانیکی رهبـری دینامیک 
انـقلاب کبیر فرانسـه را ببینـد. به عبـارت دیگر اگر 
جنبـش و خیـزش به صـورت دینامیـک و تطبیقـی 
و خودجـوش و خودسـازماندهی بـا رهبـری جمعی 
تکویـن یافتـه از پایین شـکل بگیرد، دیگـر نیازمند 
بـه رهبـری و سـازماندهی مکانیـک تکویـن یافته از 

بالا نیسـت.

»در خیـزش پاییز 1401 آنچه وجود نداشـت مبارزه 
دینامیک خودجوش و خودسـازمان‌ده و خود رهبری 
جمعـی تکویـن یافتـه از پایین بود. بی شـک همین 
موضـوع باعـث شکسـت ایـن ابـر خیزش گسـترده 

⏭ گردید.« 

ادامه دارد
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علـی ایحـال بدین‌ترتیـب اسـت کـه بایـد بگوییـم در راسـتای تحقق 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای در جامعه )بر پایـه اجتماعی 
کـرد مؤلفه‌های قدرت سیاسـی و قدرت اقتصادی و قـدرت معرفتی در 
جامعـه بزرگ ایران( »باید سـرمایه‌داری رانتی و نفتـی و فقاهتی حاکم 
به‌صـورت سـاختاری بـه چالش کشـیده شـود« بنابراین در ایـن رابطه 
اسـت کـه بایـد باز هـم تأکید کنیـم که هرگز »مسـئولیت پیشـگامان 
در بسـتر اسـتراتژی جنبش پیشگامان مسـتضعفین ایران کسب قدرت 
سیاسـی نیسـت« چرا که بی‌شـک »کسـب قدرت سیاسـی پیشـگامان 
بزرگ‌تریـن آفتـی کـه دارد ایـن اسـت کـه باعـث جایگزینـی حرکت 
نخبـگان به جـای جامعـه مدنـی جنبشـی سراسـری تکویـن یافتـه از 
پاییـن در عرصـه اجتماعی کـردن مؤلفه‌های قدرت سیاسـی و معرفتی 
و اقتصـادی می‌شـود« که خـود این امـر در صورت اتفـاق )آن چنانکه 
در انـقلاب 1917 روسـیه تجربـه شـد( »به‌معنـای نابـودی حرکـت 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای در راسـتای اجتماعی کردن 
مؤلفه‌هـای قدرت سیاسـی و اقتصـادی و معرفتی و نابـودی رویکرد به 
چالـش کشـیدن سـرمایه‌داری رانتـی و نفتـی و فقاهتی حاکم توسـط 

جامعـه جنبشـی تکوین یافتـه از پایین می‌باشـد.«

بـر ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه »در راسـتای بسـیج و آگاهی‌گـری و 
سـازمان‌یابی گروه‌هـای مختلـف جامعـه ایـران در ایـن فراینـد حقوق 
دموکراتیـک بـرای جامعـه اعـم از حـق تشـکیلات و سـازمان‌یابی و 
حـق داشـتن مطبوعـات و اینترنـت امری ضـروری می‌باشـد« چرا که 
»مبـارزه فراگیـر تـوده‌ای بـدون آگاهی‌گری و سـازمان‌یابی سراسـری 
امکان‌پذیـر نمی‌باشـد« و البتـه دسـتیابی بـه ایـن مهم بـا فعالیت زیر 
زمینـی بـرای افـراد جامعـه به صـورت فراگیـر امکان‌پذیـر نمی‌باشـد. 

اینکه: خلاصـه 

دموکراسـی  رویکـرد  در  اولًاً 
سوسیالیسـتی سه مؤلفه‌ای )در 
بسـتر جامعـه مدنی جنبشـی 
خودسـازمان‌ده  و  خودجـوش 
و  مسـتقل  و  خودرهبـر  و 
و  پاییـن  از  یافتـه  تکویـن 
شـوراهای فراگیـر خودجـوش 
پاییـن(  از  یافتـه  تکویـن  و 
»ایـن دموکراسـی اسـت که با 
رادیکالیـزه شـدن آن بـر پایـه 
اجتماعـی  دموکراسـی  تقـدم 
سیاسـی  دموکراسـی  بـر 
بسترسـاز تکوین سوسیالیسـم 
)کـه همان دموکراسـی شـدن 
اقتصـاد می‌باشـد( در جامعـه 
چنانکـه  آن  نـه  می‌شـود 
سوسـیال دموکراسی برنشتینی 
می‌گویـد کـه بـا دموکراتیـک 
کـردن سـرمایه‌داری و لیبـرال 
دموکراسـی، بتـوان از بـالا به 

رسـید.« سوسیالیسـم 

لازم به ذکر اسـت که سوسیال 
در  برنشـتینی  دموکراسـی 
جامعـه  کـردن  دموکراتیـک 
رسـیدن  بـرای  سـرمایه‌داری 

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

101سن
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،
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بـالا شکسـت خوردنـد زیـرا  از  بـه سوسیالیسـم 
نهایتـاًً آنچنانکـه در سـاختار دولـت رفـاه کینـزی 
در  مغرب‌زمیـن شـاهد هسـتیم سـرمایه‌داری  در 
دولـت رفـاه هرگـز به دنبـال دموکراتیـزه کـردن 
نمی‌باشـد  سـرمایه‌داری  مناسـبات  در  جامعـه 
بلکـه برعکـس تنهـا در چارچـوب همـان لیبـرال 
دموکراسـی سـرمایه‌داری می‌خواهـد بـه رفـرم در 
جامعه سـرمایه‌داری بپـردازد. عنایت داشته‌باشـیم 
کـه در کادر رویکرد دموکراسـی سوسیالیسـتی آن 
چنانکـه دموکراسـی صورت سـه مؤلفه‌ای سیاسـی 
و اقتصـادی و اجتماعـی دارد، سوسیالیسـم هم در 
بسـتر ایـن دموکراسـی سـه مؤلفـه‌ای صورت سـه 
مؤلفـه‌ای اقتصـادی و اجتماعـی و سیاسـی دارد، 
بنابرایـن در همیـن رابطـه اسـت کـه در رویکـرد 
جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران علت و دلیل 
جایـگاه دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای 
مناسـبات  آلترناتیـوی  رویکـرد  یـک  به عنـوان 
سـرمایه‌داری رانتـی و نفتـی و فقاهتـی حاکم )در 
ایـن شـرایط تند پیـچ امـروز جامعه بـزرگ ایران( 
در ایـن اسـت کـه سـرمایه‌داری رانتـی و نفتـی و 
فقاهتـی حاکم تنها در بسـتر دموکراسـی اجتماعی 
جامعـه  مختلـف  گروه‌هـای  شـده  سـازمان‌یابی 
بـزرگ ایـران یـا همـان جامعـه مدنـی جنبشـی 
فراگیـر خـود سـازمان‌یابی و تکوین یافتـه از پایین 
به صـورت  و  جانبـه  همـه  به صـورت  می‌توانـد 
سـاختاری بـه چالـش کشـیده شـود )نـه توسـط 
دیکتاتـوری طبقـه‌ای یـا حـزب دولتـی آن چنانکه 
کارل مارکـس و لنیـن بـر طبـل آن می‌کوبیدند(.

زیـرا در دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای 
ایجابـی  آلترناتیـو  حکومتـی  نظـام  )به‌عنـوان 
فقاهتـی حاکـم(  و  نفتـی  و  رانتـی  سـرمایه‌داری 
مؤلفـه‌ای  سـه  سوسیالیسـتی  دموکراسـی  نظـام 
نظامـی سیاسـی اجتماعـی اقتصـادی اسـت که »با 

انتخـاب همگانـی یـا کل جامعـه توسـط انتخابات 
آزاد همـه افـراد جامعـه بـدون اسـتثنا از کانـال 
دموکراسـی مسـتقیم یا دموکراسـی مشـارکتی )نه 
دموکراسـی غیر مسـتقیم یا دموکراسـی با واسـطه 
و یـا دموکراسـی نمایندگی( تکوین یافتـه از پایین 
مادیـت پیـدا می‌کنـد« مع الوصـف از اینجا اسـت 
که باید بگوییم که »دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
مؤلفـه‌ای به عنـوان آلترناتیـو ایجابی سـرمایه‌داری 
رانتـی نفتی فقاهتی حاکم یـک جمهوری اجتماعی 
اسـتوار بـر جامعـه مدنـی جنبشـی و اجتماعـی یا 
نـه  می‌باشـد  اجتماعـی  دموکراسـی  بـر  اسـتوار 
جمهـوری نیابتـی یـا جمهـوری حـزب- دولـت یا 

جمهـوری یـک طبقه خـاص.«

پـر پیداسـت کـه قـدرت فاعـل و عضلـه اجرایـی 
خـود  مؤلفـه‌ای  سـه  سوسیالیسـتی  دموکراسـی 
جامعـه در کادر حقـوق شـهروندی علـی السـویه 
بـرای همـه افراد جامعـه )بدون اسـتثنا و فـارغ از 
هـر گونه تبعیض جنسـیتی یـا تبعیض‌نـژادی و یا 
تبعیـض طبقاتـی و یا تبعیض قومیتـی و فرهنگی و 

مذهبـی و غیـره( می‌باشـد.

ثانیـاًً از آنجایی‌کـه »در جامعه سـرمایه‌داری حقوق 
دموکراتیـک یـا لیبرالـی محـدود اسـت« زیـر ا در 
»ایـن  سـرمایه‌داری(  جامعـه  )در  نهایـی  تحلیـل 
اقتصـاد اسـت که به میـزان بسـیار زیـادی تعیین 
کننـده جوهـر دموکراسـی بـا جوهـر لیبرالیسـم 
و  »دموکراسـی  کـه  زمانـی  تـا  لـذا  و  می‌باشـد« 
متفـاوت(  کاملًاً  نظـام  دو  )به صـورت  لیبرالیسـم 
وارد عرصـه اقتصـاد و یـا به‌بیـان بهتـر وارد چالش 
و سـازش بـا سـرمایه‌داری نشـوند هرگـز و هرگـز 
در  دموکراسـی  بـا  لیبرالیسـم  امـکان جداسـازی 
از  مع‌هـذا  نـدارد«.  وجـود  سـرمایه‌داری  جامعـه 
اینجـا اسـت کـه بایـد بگوییـم کـه در رویکـرد 
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دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای جنبـش 
فهـم  »شـاخص  ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان 
دموکراسـی و شـاخص نهادینه شـدن دموکراسـی 
در جامعه و شـاخص رادیکالیزه شـدن دموکراسـی 
و شـاخص فهم سـمت گیری سوسیالیسـم در بستر 
پروسـه دموکراسـی سـه مؤلفـه‌ای )یـا اجتماعـی 
قـدرت  و  سیاسـی  قـدرت  مؤلفه‌هـای  کـردن 
اجتماعـی و قـدرت اقتصادی( و شـاخص مرزبندی 
بیـن دموکراسـی بـا لیبرالیسـم در جامعـه ظهـور 
دموکراسـی در عرصـه اقتصادی می‌باشـد« که البته 
معنـای دیگـر ایـن حـرف آن اسـت کـه تـا زمانی 
کـه »دموکراسـی از عرصـه اجتماعـی و سیاسـی 
وارد عرصـه اقتصـادی )کـه همـان اجتماعی کردن 
اقتصـاد در جامعـه می‌باشـد( نشـود دموکراسـی با 
محـدود شـدن در عرصـه صـرف سیاسـی هرگـز 
نمی‌توانـد در جامعـه نهادینـه بشـود« و قطعـاًً در 
چنان شـرایطی »اگر دموکراسـی در مؤلفه سیاسـی 
محـدود و محصور بشـود و وارد عرصـه اجتماعی و 
اقتصـادی نشـود صـد در صـد دموکراسـی در پای 

لیبرالیسـم ذبـح می‌شـود.«

مع‌هـذا در همیـن رابطـه اسـت که مـا در جنبش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در طـول 45 سـال 
گذشـته )از سـال 55 الی زماننا هذا( حرکت درونی 
و بـرون‌ی خـود چـه در فـاز عمـودی یا سـازمانی 
آرمـان مسـتضعفین ایـران و چـه در فـاز افقـی یا 
جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایـران پیوسـته بر این 
بـاور بوده‌ایم کـه »لازمه ورود دموکراسـی به عرصه 
اقتصـاد یا دموکراتیزه شـدن خود دموکراسـی ورود 
دموکراسـی به عرصـه اجتماعی می‌باشـد« به‌عبارت 
دیگـر »تـا زمانی که دموکراسـی از صورت سیاسـی 
به صـورت دموکراسـی اجتماعـی درنیایـد، امـکان 
ورود دموکراسـی بـه عرصـه اقتصـادی یـا امـکان 
اجتماعـی کردن اقتصـاد جامعه بـزرگ ایران وجود 

ندارد« و شـاید بهتر باشـد که موضـوع را این‌چنین 
فرمولـه نماییـم کـه »لازمـه ورود دموکراسـی بـه 
عرصـه اقتصـاد بسترسـازی اولیه شـرایط اجتماعی 

توسـط دموکراسـی اجتماعی می‌باشـد.«

همچنیـن در همین رابطـه می‌توانیـم داوری کنیم 
کـه »علـت شکسـت مارکسیسـم قـرن نوزدهـم و 
قـرن بیسـتم و علت ناکامـی تمامـی نظریه‌پردازان 
قرن بیسـت و یکـم مارکسیسـتی در داخل و خارج 
از کشـور در خصوصـی بازسـازی تئوریـک و نجات 
سوسیالیسـم مارکسـی از فجایـع و شکسـت قـرن 
بیسـتم )مارکسیسـم حـزب – دولت لنینیسـتی یا 
مارکسیسـم دیکتاتـوری پرولتاریای مارکسـی نیمه 
دوم قـرن نوزدهـم( خـود مارکسیسـم )در اشـکال 
مختلف آن از شـکل مارکسـی آن تا اشـکال دیگر( 
می‌باشـد« زیـرا مارکسیسـم حتـی آنجا کـه )مانند 
دموکراسـی  به‌دنبـال  لوگزامبـورگ(  روزا  رویکـرد 
در عرصـه سوسیالیسـم طبقـه‌ای یـا سوسیالیسـم 
جامعه‌محـور  )نـه سوسیالیسـم  دولتـی   – حـزب 
معلـم کبیرمـان شـریعتی( بوده اسـت دموکراسـی 
سوسیالیسـم  خدمـت  در  پـروژه  یـک  به عنـوان 
رویکـرد  برعکـس  شده‌اسـت،  تعریـف  طبقـه‌ای 
جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران )در طـول 
45 سـال گذشـته( کـه در چارچـوب اندیشـه‌های 
معلمـان کبیرمـان محمد اقبال لاهوری و شـریعتی 
»سوسیالیسـم را در عرصه دموکراسـی به‌عنوان یک 
پروسـه و رونـد )نـه به عنوان یک پروژه تمام شـده( 
تحلیـل و تبییـن و تعریـف می‌کند و سوسیالیسـم 
را فراینـد دموکراتیـزه شـدن اقتصـاد یـا اجتماعی 
شـدن اقتصـاد در جامعـه تعریـف می‌نمایند.« ⏭

ادامه دارد
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همچنیـن ثابـت کنیـم کـه »امام‌حسـین از 28 رجب سـال 60 
بـه قصـد کشته‌شـدن در کـربلا حرکـت عاشـورایی خـودش را 
شـروع نکرده‌اسـت« و اصلًاً »امام‌حسـین نمی دانسـته کـه کی و 
در کجـا کشـته می شـود« بلکـه آن چنانکـه خود او در منشـور 
قیـام‌اش یـا وصیت‌نامـه اش بـه محمـد بـن حنفیه بـرادرش در 
زمـان خـروج از مدینـه در 28 رجـب مطـرح کرده اسـت )بحار 
الانـوار - ج 44 - ص 330( »هدف امام‌حسـین از حرکت‌اش )در 
پنـج مـاه دوازده روز سـال 60 – 61 یعنـی از 28 رجـب سـال 
60 تـا دهـم محـرم سـال 61( نـه حرکت بـرای کسـب قدرت 
سیاسـی و کسـب خلافـت و حکومـت بـوده اسـت )آن چنانکه 
صالحـی نجـف آبادی در شـهید جاویـد می گویـد( و نه حرکت 
بـرای کشته‌شـدن در کـربلا بوده، بلکـه فقط و فقط بـرای این 
بوده اسـت کـه: »وإنمـا خـر جـت لطلـب الاصلاح فیی أمـة جدی، أریـد أن آمر 
‌طالـب - به  ة جـدی و ابیی علی ابـن ابیی بالمعـروف وأنهـی عـن المنکـر، و اسیرر بـسیرر

اصلاح انقلابـی جوامع مسـلمین یا امت پیامبـر اسلام آن هم در 
چارچـوب مسـئولیت امـر به معـروف و نهی از منکـر و در ادامه 
عدالت‌طلبانـه  جنبـش  و  اسلام  پیامبـر  رهائی بخـش  جنبـش 

بپـردازم.« امام‌علی 

طبیعـی اسـت کـه »اگـر هـدف اصلاح انقلابـی با شـیوه پیامبر 
اسلام و امام‌علـی به‌عنـوان هـدف حرکت امام‌حسـین در فرایند 
پسـا مـرگ معاویـه تعریـف بکنیـم، دیگـر نمی توانیـم هـدف 
امام‌حسـین بـا حرکـت اصلاح انقلابی خود در فرایند پسـا مرگ 
معاویـه برای کشته‌شـدن و کسـب قدرت سیاسـی و حکومت و 
خلافـت تعریـف بکنیم« چراکه دیگـر با این رویکـرد آن چنانکه 
امام‌علـی در برابر کنش گـران جنبـش عدالت خواهانه مردم مصر 
و مدینـه پـس از قتـل عثمـان که به‌طـرف او جهت جانشـینی 

برده‌بودنـد  هجـوم  عثمـان 
می گویـد:

ی 
نِْْإِ تَرَََکْْتُُمُُو�نِی ی... وََ  ِ��یْرِ  سُُِمِـوا غََ ی وََ الْْتََ

»دََعُُو�نِی
وََ  أَسَْْـمََعُُکُُمْْ  لََـعََلِّیی  وََ  کُُـمْْ  کََأَحَََِدِ فََأَنََـَا 

مََِلِـنْْ وََلََّیْْتُُمُُـوهُُ أَمَْْرََکُُـمْْ وََ أَنََاَ لََکُُمْْ  أَطَْوََْعُُکُُـمْْ 

اًً - مـرا رهـا  یرر ی أَِمِ نِّی� ٌ لََکُُـمْْ ِمِ ��یْرٌ و زیـرا خََ

کنیـد و دیگری را بـرای خلافت 
بکنیـد،  انتخـاب  حکومـت  و 
بنابرایـن، اگـر مـرا رهـا کنیـد 
مـن هـم مانند یکـی از شـماها 
خواهـم بـود زیـرا اگر مـن برای 
باشـم  وزیـر  و  پشـتیبان  شـما 
بهتـر اسـت از آنکه بر شـما امیر 
صبحـی  )نهج البلاغـه  بشـوم« 
الصالـح – خطبه 92 – ص 136 

– سـطر 8 به‌بعـد(.

بدیهـی اسـت کـه آن چنانکـه 
امام‌علـی در این خطبـه در برابر 
عدالت خواه  کنش گـران جنبـش 
قتـل  از  پـس  مدینـه  و  مصـر 
عثمـان مطـرح می کنـد »هرگـز 
کسـب  رسـالت‌اش  و  هدفـش 
قـدرت سیاسـی یـا رسـیدن به 
حکومـت و خلافت نبـوده، بلکه 
امـت  اصلاح  به‌دنبـال  فقـط 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

25
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و جامعـه پیامبـر اسلام بـوده اسـت، همچنیـن 
هدف‌اش و رسـالت‌اش کشته‌شـدن نبوده اسـت« 
بنابرایـن »برای اینکه پیشـگامان و آگاهان جامعه 
در هـر عصر و نسـلی بتوانند رسـالت و وظیفه و 
مسـئولیت خودشـان را تعریف بکننـد باید مانند 
پیامبر اسلام و امام‌علی و امام‌حسـین، خودشـان 
را در برابـر ایـن سـؤال فربـه قـرار بدهنـد کـه، 
»اصلاح انقلابـی جامعـه امـروز از کدامین مسـیر 

می باشـد؟« ممکـن 

بی تردیـد، در چارچوب شـکل و نوع پاسـخی که 
به این سـؤال داده‌می شـود وظیفه و مسـئولیت و 
هـدف پیشـگامان در هر عصر و نسـلی مشـخص 
می شـود. قطعـاًً در خصوص حرکت امام‌حسـین 
در فراینـد پسـا مرگ معاویه یعنـی )از 28 رجب 
سـال 60 تـا دهـم محرم سـال 61( موضـوع به 
همیـن صـورت بـوده اسـت. علی‌هـذا از اینجـا 

اسـت کـه بایـد بگوییم که:

اولًاً حرکـت امام‌حسـین در ایـن فراینـد یـک 
حرکـت خلـق السـاعه و بـدون سـابقه درونـی 

پیشـینی نبـوده اسـت.

ثانیـاًً حرکـت امام‌حسـین در پروسـه عاشـورا، 
یـک حرکـت فـردی نبوده بلکـه از آغـاز صورت 

جمعی داشـته اسـت.

ثالثـاًً هـدف امام‌حسـین اصلاح انقلابـی جوامـع 
مسـلمین بـا شـیوه پیامبـر و امام‌علی بـوده، نه 

کسـب قدرت سیاسـی یـا خلافـت و حکومت.

مسـئولیت  امام‌حسـین  حرکـت  موتـور  رابعـاًً 
پذیـری بـر پایـه آگاهی گـری بـوده اسـت نـه 
تکیه‌بـر قـدرت و نیـروی نظامـی بـرای تعریـف 

تکلیـف و وظیفـه.

خامسـا بـرای امام‌حسـین بین تکلیـف و وظیفه 
و مسـئولیت اختلافـی نیسـت، چراکـه همه آنها 
بر پایـه آگاهی و خودآگاهی سیاسـی –اجتماعی 
و تاریخـی قابـل تعریـف می‌باشـند، نه بـر پایه 

دسـتیابی به قـدرت و نیـروی نظامی.

سادسـاًً امام‌حسـین در ایـن مسـیر خـوب آگاه 
بـوده اسـت کـه انجـام مسـئولیت و وظیفـه و 
تکلیـف در چارچـوب اسـتراتژی اصلاح انقلابـی 
جوامع مسـلمین و در زمانی که نظام اسـتبدادی 
و فاسـد بنی امیـه حاکـم می‌باشـد هزینـه دارد، 
لـذا از همـان زمـان هجـرت از مدینـه بـه مکه 
و حرکـت از مکـه به‌سـمت کوفـه حتـی بـرای 
پرداخـت هزینه مبـارزه سیاسـی – اجتماعی اش 
بر علیه نظام فاسـد بنی امیه مرگ و کشته‌شـدن 
را شـیرین می دانسـته. البته تأکیـد می کنیم که 
»حاضر شـدن بـرای پرداخت هزینه مبـارزه ضد 
اسـتبدادی و ضـد اسـتحماری و ضد اسـتثماری 
بـا نظـام بنی امیـه تـا سـر حـد مـرگ و جـان، 
غیـر از ایـن اسـت که بگوییـم امام‌حسـین برای 

کشته‌شـدن می خواسـت بـه کوفـه بـرود.«

بـا  امام‌حسـین  کـه  اینجاسـت  از  مع‌الوصـف، 
بـر سـعادت دانسـتن  طـرح شـعارهای مبنـی 

مـرگ مثـل:

 الَّاِإِ بـر    َ �� ینَ ِمِِلِ الَّاِإِ سََـعََادََةًً، والْْحََیََـاةََ مََـعََ الظَّاّ أَ الَا رَََی الْْمََـوْْتََ   ی �نِّیِ »فَإِ
مـا - بـرای مـن مـرگ جـز سـعادت نیسـت و 

زندگـی بـا سـتمکاران جـز رنـج و ملال نخواهد 
بـود« )تاریـخ طبـری - ج 4 - ص 305(.

یـا بـا اشـعار امام‌حسـین در شـب عاشـورا کـه 
می فرمـود:

اقِِ وََ الاَصَیـلِِ /  شرر ـاِلاِ ـن خََلیـلِِ / کََـم لََـکََ ِبِ »یـا دََهـرُُ اُُفّّ لََـکََ ِمِ
البََدیـلِِ / و کُُلُّّ  هـرُُ لا یَقَنََـعُُ ِبِ ـب قََیتـل / وََ الّدَّ ـن طالـب وََ صاِحِ ِمِ
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لَیی الیحّرَّـلِِ / وََ ان مـا الا  کٍٍِلِ سََـلیب / مـا اََقـربََ الوََعـدُُ ِاِ حََـیٍّّ سـا

لَیی الجََلیـلِِ - ای روزگار اف بـر تـو بـاد / چقـدر  مـر ِاِ

کـه در شـامگاهان و صبحگاهـان / از یـاران و 
دوسـتانی کـه کشته‌شـدن / و هـر زنـده ای این 
راه را خواهـد رفـت / مـن هـم کار خـود را بـه 
خـدا واگـذار کـردم / و روزگار بـه بـدل قناعت 
نمی کنـد / روزگار سـر جنگ با مردمـان بی نظیر 
دارد / چـه نزدیک اسـت هنگام رفتنـم / پاک و 
منزه اسـت پروردگاری که بی همتاسـت« )ناسـخ 

التواریـخ – جلـد 2 – ص 169(.

یـا شـعار امام‌حسـین در زمـان حرکـت از مکـه 
به‌طـرف کوفه کـه فرمود: »خُـطّّ المـوت علی ولـد آدم 
مََخـطّّ الـقلادة علی جید الفتـاة - مـرگ بـرای من چون 

گردنبنـد بـر گـردن زنان جـوان اسـت« آمادگی 
خـودش را جهـت پرداخـت هزینـه مبـارزه تـا 
سـرحد مـرگ اعلام می کنـد. بنابرایـن، »هرگز 
نبایـد از ایـن شـعارهای امام‌حسـین تفسـیر به 
آگاهـی او از زمـان و مـکان شـهادت‌اش بکنیم، 
و حادثـه عاشـورا را به‌صورت اسـطوره و اسـاطیر 
تخیلـی و ایده‌آلیسـتی درآوریـم، چرا کـه دیگر 
در آن شـرایط راهبـری حرکـت حسـین برای ما 

نمی توانـد اسـوه و درس آمیـز بشـود.«

یادمـان باشـد کـه »تنهـا آن امـوری می تواننـد 
بـرای مـا اسـوه و الگـو و نمونـه و درس آمیـز 
بشـوند که صورت بشری و انسـانی داشته‌باشند، 

نـه شـکل فـرا انسـانی و اسـاطیری و تخیلی.«

بـاری، سـؤال مهمـی کـه در اینجـا قابـل طرح 
اسـت اینکـه: »آیـا اگر یزیـد بن معاویـه پس از 
مرگ معاویه بن ابی  سـفیان، توسـط فرمانروای 
مدینـه )یعنـی ولیـد بن عتبـه بن ابی  سـفیان( 
و  یزیـد  بـا  کـردن  بیعـت  امام‌حسـین جهـت 
حکومـت بنی امیـه تحـت فشـار نمی گذاشـتند، 

حرکـت امام‌حسـین بر علیه نظام فاسـد بنی امیه 
و یزیـد )در فراینـد پنـج مـاه و دوازده روز از 28 
رجـب سـال 60 تا دهم محرم سـال 61( شـکل 

نمی گرفـت؟«

در پاسـخ بـه ایـن سـؤال فربـه لازم اسـت کـه 
عنایت داشـته باشـیم کـه، آن چنانکه در پاسـخ 
بـه نامـه معاویـه، امام‌حسـین )در فراینـد پسـا 
شـهادت امام حسـن به‌دسـت معاویه( به معاویه 

که: نوشـت 

»و آنیی لا اعلـم تفنـه اعظـم علی هـذه الامه مـن ولایکت علی‌ه 
- ای معاویـه مـن هیـچ فتنـه ای بـرای مـردم 
مسـلم وخیم تـر و زیان‌بخش‌تـر از حکومـت تـو 

نمی دانـم« )بحارالانـوار - ج 44 - ص 214(.

امام‌حسـین قبـل از مـرگ معاویـه و حداقـل از 
بعـد از شـهادت امـام حسـن توسـط معاویه )در 
سـال 50 هجـری یعنی 10 سـال قبـل از مرگ 
معاویـه( »حکومـت بنی امیـه بـر مردم مسـلمان 
به‌عنـوان بزرگ‌تریـن شـر و فتنـه و یـا به‌عبارت 
دیگـر مشـکل اول مسـلمانان تعریـف می کرده« 
بدیهی اسـت کـه »وقتی کـه رهبر و یـا راهبری 
در تحلیل سیاسـی و اجتماعی خـودش از اوضاع 
جاری جامعه اش مشـکل عمـده جامعه حاکمیت 
سیاسـی می دانـد، بدون‌تردیـد چنیـن رهبـر و 
راهبـری در ترسـیم اسـتراتژی حرکـت خودش 
هرگـز و هرگـز نمی توانـد ایـن تضـاد عمـده و 
مشـکل اصلی جامعـه خودش را به‌صـورت امری 

حاشـیه ای درآورد.« ⏭

ادامه دارد

»وََأُُمِِرْْتُُ لِِأََعْْدِِلََ بََینََکمُُ«، »وََ أََمْْرُُهُُمْْ شُُوریٰٰ بََینََهُُمْْ«
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ثانیـاًً »تضـاد ایجاد شـده در جامعـه اولیه بشـری یا امت واحـده اولیه 
بـر پایـه دیالکتیـک بیـن انسـان و طبیعـت و دیالکتیـک اجتماعی – 

تاریخـی مادیـت پیـدا کـرده بـود که امـری جبری بوده اسـت.«

ثالثـاًً »همیـن دیالکتیـک با طبیعـت و دیالکتیک اجتماعـی – تاریخی 
در جامعـه بـدوی بشـری باعـث گردیـد تـا به‌صـورت موتـور حرکت 
جامعـه در مسـیر تکامـل اجتماعـی – تاریخـی رو بـه جلـو در آید.«

رابعـاًً اگـر »جامعه بشـری گرفتـار دیالکتیک بـا طبیعـت و دیالکتیک 
اجتماعـی – تاریخی جبری نمی شـد، قطعاًً آن جامعه بشـری به‌صورت 
خـام و اولیـه خـود باقـی می‌ماند و نمی توانسـت رشـد و تکامـل پیدا 
کنـد«؛ و البتـه اگـر »آن جامعـه بدوی بشـری بدوی دچـار دیالکتیک 
دوگانـه بـا طبیعـت و اجتماعـی –تاریخـی نمی شـد، دیگر نیـازی به 
وحـی نبـوی و پیامبـران الهی هـم پیدا نمی کـرد«. چراکه »این رشـد 
و تکامـل جامعـه بشـری بـا موتـور دیالکتیـک دو مؤلفـه‌ای طبیعـت 
و اجتماعـی – تاریخـی بـود کـه جامعـه را نیازمنـد بـه هدایت‌گـری 

پیامبـران الهـی بر پایـه وحی نبـوی کرد.«

قطعـاًً بشـر بـدوی در جامعـه تکامـل نیافتـه اولیـه و فـارغ از تضاد و 
رشـد آن چنانکـه بـرای دورانـی در جامعه امـه واحده اولیه توانسـتند 
بـدون هدایت‌گـری انبیـاء الهـی زندگـی کننـد و حیـات حداقلـی 
خودشـان را به‌صـورت غریـزی سـر و سـامان بدهنـد، در ادامـه آن 
هـم بـاز آن‌هـا می توانسـتند بـدون هدایت‌گری انبیـاء حیـات اولیه و 
خـام و بـدوی خـود را ادامـه بدهنـد؛ اما پیدایـش تضادهـا در عرصه 
دیالکتیـک بـا طبیعـت و دیالکتیک اجتماعـی – تاریخـی و اجتماعی 

باعث شـد تا هم جامعـه نیازمند 
بـه هدایت‌گـری از بیرون توسـط 
انبیـاء الهی بشـوند و هم همزمان 
ایـن دیالکتیـک دو مؤلفـه ای بـا 
–تاریخـی  اجتماعـی  و  طبیعـت 
به‌صـورت موتـور حرکـت جامعه 
در مسـیر رو به تکامـل در آید.«

اسـت  رابطـه  همیـن  در  لـذا 
شـوری  سـوره   8 آیـه  در  کـه 
قـرآن می گویـد: »خداونـد اگـر 
همـان  می توانسـت  می خواسـت 
واحـده  امـت  یـا  اولیـه  جامعـه 
اولیـه )کـه در آیـه 213 سـوره 
بقـره تبییـن کـرده اسـت( را به 
همـان شـکل اولیـه اش نگهـدارد 
ولـی در آن صورت دیگر شـرایط 
انـذار  و  انبیـاء  فرسـتادن  بـرای 
و دیگـر  بیـن می رفـت  از  بشـر 
نه‌تنهـا نیـاز بـه نبـوت و ارسـال 
وحـی نبـوی جهـت هدایت‌گری 
بلکـه  می رفـت  بیـن  از  انسـان 
مهمتـر از دیگـر نیـاز بـه معـاد 
و دو دسـته شـدن انسـان‌ها در 

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 
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22
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»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
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قیامـت و تفکیـک اهـل جنـت از اهل جهنـم هم از 
بیـن می‌رفـت« به‌بیان‌دیگـر مطابـق آیـه 8 سـوره 
شـوری »ریشـه تکوین دو اصل نبـوت و معاد همین 
تضادمنـد شـدن جامعه انسـانی بر اثـر دیالکتیک دو 
مؤلفـه‌ای جبـری با طبیعـت و اجتماعـی – تاریخی 

می باشـد.«

ه – در آیه 9 سـوره شـوری که می گوید: »أَِمِ اتَّخَََذُُوا 
ی وََهُُوََ  یِلِـاءََ فـال لـه هُُـوََ الْْـوََلِیی وََهُُـوََ یـحْْییی الْْمََـوْْتَی� ـنْْ دو نـه أَوَْْ ِمِ

یـرٌٌ - آیـا به‌راسـتی غیـر از خدا اولیائی  ءٍٍی� قََِدِ  عََیلَی کُُِلِّ شَی

گرفته ایـد؟ در حالـی کـه تنهـا ولـی خـدا اسـت و 
تنهـا او مـردگان را زنـده می کنـد و تنهـا او بـر هر 
چیـز قادر اسـت.« قـرآن پس از اینکـه در آیات قبل 
سـوره شـوری بـه تبیین و تعریـف و تبلیـغ نبوت و 
وحـی نبوی و انبیاء الهی و در رأس آنها پیامبر اسلام 
پرداخـت، حـال در ایـن آیه در ادامه همـان بحث از 
زاویـه دیگـری وارد آن بحث می شـود کـه برای فهم 
و تفسـیر ایـن آیـه بایـد عنایـت داشـته باشـیم که 
قرآن در آیه 8 سـوره شـوری، »فلسـفه بعثـت انبیاء 
الهـی را بـر پایـه تضـاد اجتماعـی تبییـن می کند و 
هـدف بعثـت انبیاء الهـی را در راسـتای برخـورد با 
تضادهای حاصـل دیالکتیک با طبیعـت و دیالکتیک 
اجتماعـی –تاریخـی )که جبری هسـتند( دانسـت و 
در ادامـه آن جهـت تبییـن نبـوت بـه تبییـن معاد 
پرداخـت و مـا هـم در آنجا نتیجه گیـری کردیم که 
قـرآن معتقـد اسـت که اگـر جامعـه بدوی بشـر یا 
همـان امـت واحده اولیـه وارد روند تضادها نمی شـد 
و به‌صـورت امـت واحـده اولیـه باقی می مانـد دیگر 
نه‌تنهـا جامعـه بشـری نیـاز به نبـوت نمی شـد بلکه 
بـا عدم نیـاز جامعه بشـری به نبوت، جامعه بشـری 
نیـاز بـه معـاد هـم پیـدا نمی‌کـرد و طبیعتـاًً در 
آن شـرایط خـود توحیـد هـم بـرای جامعه بشـری 
بی‌تأثیـر می گردیـد« بنابرایـن، در همیـن رابطه بود 
کـه ما نتیجـه گیری کردیـم کـه »در تبیین کلامی 

و فلسـفی مبانـی اسلام دینامیـک قرآنـی سـه اصل 
توحیـد و نبـوت و معـاد در پیوند با هـم معنی پیدا 
می‌کننـد نـه به‌صـورت مکانیکـی و جـدای از هم.«

حـال در همیـن رابطـه اسـت کـه در آیه 9 سـوره 
شـوری »قرآن وضعیـت روانشـناختی جاهلیت عرب 
کـه به‌عنوان دشـمن رویـاروی حرکـت پیامبر اسلام 
شـده‌بودند و در رأس همـه نبـوت و وحـی نبـوی 
و بعثـت پیامبـر اسلام را تکذیـب می کردنـد، ایـن 
نفـی نبـوت پیامبـر اسلام توسـط آنهـا را بـه عرصه 
نفـی توحیـد هـم می کشـاند و با طـرح سـؤالی در 
آیه 9 سـوره شـوری می‌گویـد: »آیا به راسـتی آن ها 
غیـر از خـدا اولیائـی گرفته‌اند؟« بعد خـود قرآن در 
همیـن آیـه 9 سـوره شـوری به ایـن سـؤال مطرح 
کرده خود پاسـخ می دهـد و می گویـد: »در حقیقت 
تنهـا خداسـت که مـردگان را زنـده می کنـد و تنها 
خداسـت کـه بر هـر چیـز قـادر اسـت« مع‌الوصف، 
بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه در آیه 9 سـوره شـوری 
قـرآن به‌دنبـال تبییـن توحیـد بـر محـور اولیائـی 
خداونـد و توانایـی خداوند در قیامـت در زنده کردن 
مـردگان و قـادر بـودن خداونـد بـر راهبـری همـه 
جهـان می پـردازد«. البتـه در ایـن آیه بـا طرح یک 
سـؤال و پاسـخ بـه ایـن سـؤال بیـان یـک حقیقت 
می کنـد کـه »قطعـاًً به چالش کشـیده شـدن نبوت 
توسـط اصحـاب قـدرت حاکـم خودبه خـود باعث به 
چالش کشـیده شـدن توحیـد و معـاد و انتخاب غیر 

خـدا به‌عنـوان اولیـاء خـود نیـز می انجامد.«

و - در آیـه 10 سـوره شـوری کـه می گوبـد: »وََمََـا 
ی عََلََیـِهِ  کُُِلِـمُُ اللََّـهُُ رََ�بِّی لَیی اللََّـِهِ ذََ ءٍٍی� فََحُُکْْمُُـهُُ ِإِ  ـنْْ شَی یِفِـِهِ ِمِ اخْْتََلََفْْتُُـمْْ 

یِنِـبُُ - و در هـر چیزی که اختلاف کنید  لََِإِیـِهِ أُ تَوَََکََّلْْـتُُ وََ

داوری در آن بـه عهده خداسـت، متوجه باشـید که 
ایـن خدا اسـت که پـروردگار من اسـت و مـن تنها 
بـر او تـوکل می کنـم و به‌سـوی او بـاز می گـردم« 
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قـرآن در ادامه آیه 9 سـوره شـوری این بـار از زبان 
خـود پیامبـر اسلام جهت تبیین توحیـد و معاد )که 
پیامبـر اسلام خطـاب بـه صاحبان قـدرت حاکم در 
پاسـخ بـه انـکار نبـوت و وحـی نبـوی انبیـاء الهی 
توسـط آنهـا مطـرح کرده اسـت( می گویـد: »خدای 
مـن همـان خدایـی اسـت که بـر اسـاس داوری در 
برابـر اختلافـات جبری اجتماعـی پیامبـران را برای 
مـردم مبعـوث کـرده و بـر پایـه نبـوت و راهبری و 
هدایـت مـردم توسـط انبیاء الهـی بوده کـه توحید 
و معـاد بـرای بشـریت تبیین شـده و البتـه من هم 

به‌سـوی او در معـاد بـاز می‌گـردم.«

رُُِطِ  ز - در آیات 11 و 12 سـوره شـوری می گوید: »فََا
أَزَْْوََاجًًـا و مـن  ـکُُمْْ  أَنَْفُُِْسِ ـنْْ  لََکُُـمْْ ِمِ �رَْضِِْ جََعََـلََ  وََا�لْأَ السََّـمََاوََاِتِ 

عُُیِمِ  ءٌٌی� وََهُُوََ السََّـ  ـِهِ شَی ثِْْلِ یِفِـِهِ لََیسََ کََِمِ �نَْعََْـاِمِ أَزَْْوََاجًًـا یذْْرََؤُُکُُـمْْ  ا�لْأَ

مََِلِـنْْ  زِْْرِّقََ  �رَْضِِْ یبْْسُُـطُُ الـ ُ - لََـهُُ مقـال یـد السََّـمََاوََاِتِ وََا�لْأَ �یرُِ الْْبََـصِ

یِلِـمٌٌ - او کـه پدیـد آورنـده  ءٍٍی� عََ  کُُِلِّ شَی نَِّإِـَهُُ ِبِ رُُِدِ  یشََـاءُُ وََیقْْـ

آسـمان‌ها و زمین اسـت و از جنس همدیگر ازواجی 
آفریـد و همچنیـن برای چارپایـان از جنس همدیگر 
جفت‌هایـی خلـق کرد تا بـا آن تولید نسـل و تکثیر 
نسـل بشـود. هیچ‌چیـز در جهـان مثل خدا نیسـت 
و خـدا شـنوا و بینـا اسـت. کلیدهـای آسـمان‌ها و 
زمیـن از آن اوسـت، روزی هـر کس را کـه بخواهد 
گشـاده می کنـد و او به هر چیزی داناسـت« )سـوره 

شـوری – آیات 11 و 12(.

عنایـت داشـته باشـیم کـه بعـد از اینکـه قـرآن در 
آیه 10 سـوره شـوری از زبـان پیامبـر اسلام خطاب 
بـه ارباب قـدرت حاکـم، »توحید کلامی خـود را بر 
پایـه دو اسـم پـروردگار رب و ولـی تبییـن کـرد« و 
یِنِـبُ«  لََِإِیـِهِ أُ پیامبـر اسلام بـا شـعار: »... عََلََیـِهِ تَوَََکََّلْْـتُُ وََ
)سـوره هـود – آیه 88( رسـماًً و علنـاًً اعلام‌کرد که: 
»ایـن اسـت الله پـروردگار مـن که مـن بـر او توکل 
در  آنچـه  می کنـم«  حرکـت  به سـوی  و  می کنـم 

رابطه با تفسـیر آیه 10 سـوره شـوری بایـد مد نظر 
قـرار بدهیـم اینکـه »علاوه بـر اینکه آیه 10 سـوره 
شـوری بـرای پیامبر اسلام در آن شـرایط فشـارهای 
سـخت و استخوان‌سـوز فراینـد مکـی حرکـت‌اش 
یک شـعار کامل )در ادامه شـعار اسـتراتژیک‌اش که 
»لا الـه الا الله« بـوده اسـت( می باشـد، خـود آیه 10 
سـوره شوری تفسـیر همان شعار اسـتراتژیک »لا اله 

له« حرکـت پیامبر اسلام می باشـد.« الا ال

یـادآوری می کنیـم کـه مهم‌تریـن عاملی کـه باعث 
گردیـد تا شـعار »لا اله الا الله« حداقـل در فرایند 13 
سـاله مکـی شـعار اسـتراتژیک جنبـش رهائی‌بخش 
پیامبـر اسلام بشـود و حتی برای سـه سـال آغازین 
پسـا بعثـت پیامبـر اسلام و یـا سـه سـال آغازیـن 
پیامبـر اسلام  فراینـد مکـی جنبـش رهائی‌بخـش 
جایـگاه  بشـود،  او  حرکـت  شـعار  تنهـا  به‌عنـوان 
محوری سـلبی و ایجابـی و آلترناتیـوی »الله« در این 
شـعار در برابـر تمامـی اله هـای مشـرکین در زمین 
و آسـمان بـود، چراکـه کلمـه »الله« بـا آنکـه عنوان 
ذات و علـم اسـت به‌معنـای وصفـی هـم می باشـد 
و اصـل لغـوی »الله« هـم بـه همیـن جایـگاه وصفی 
خداونـد دلالـت دارد کـه از اله به‌معنـای عبد، تحیر 

و تضـرع آمده اسـت. ⏭

ادامه دارد
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»روزی کـه عثمـان کشـته شـد صـد و پنجاه‌هـزار دینـار و یـک میلیـون 
درهـم در نـزد خزانـه‌دار عثمـان موجـود بوده اسـت؛ و این در شـرایطی 
بـوده اسـت کـه در همـان زمـان تنهـا و فقـط ارزش املاک عثمـان در 
وادی القـری و حنیـن و غیـره بیـش از صـد هزار دینـار بوده اسـت. این 
امـوال شـخصی موقعـی مملـوک عثمـان بـوده اسـت کـه اکثر مـردم از 
حداقـل ضرورت هـای معیشـت محـروم بوده اند. مسـعودی اضافـه می کند 
در روزگار عثمـان جمعـی از صحابـه املاک و خانه هـا و ثروت های فراوانی 
اندوختنـد کـه از جملـه آنهـا بایـد از زبیـر بـن عـوام اشـاره کنیـم کـه 
خانه هایـی در بصـره و مصر و کوفه و اسـکندریه داشـت و تنهـا ثروت های 
نقـد او پـس از وفـات‌اش بیـش از پنجاه‌هـزار دینار بوده اسـت و همچنین 
ثروت‌هـای غیـر نقـدی بیش از هزار اسـب و هزار برده و کنیـز و همچنین 
زمین هـای فراوانی داشـته اسـت و دیگـری طلحه بن عبیـد الله تیمی بوده 
اسـت کـه تنهـا قیمت گندمـی که بـرای او از عـراق می آمـد روزانه بیش 
از هـزار دینـار بوده اسـت و طلحه اولین کسـی بود که در مدینـه خانه ای 
بـا مصالـح آجـر و گـچ و آهـک سـاخته‌بود و ثروت‌هـای فراوانـی توسـط 
خانه هـای مختلـف خـود در مناطـق مختلـف از مدینـه تا عـراق و مصر و 
بصـره و غیـره داشـته اسـت. دیگـری عبدالرحمـان بن عوف زهـری بود« 
)قابل‌ذکـر اسـت کـه عمر خلیفـه دوم قبـل از وفـات‌اش شـورایی مرکب 
از شـش نفـر مأمـور انتخـاب خلیفـه بعد از خـودش کرد این عـده عبارت 
بودنـد از: عبدالرحمـن بـن عـوف زهری، سـعد بن ابـی وقـاص، زبیر بن 
عـوام، طلحـه بن عبیـدالله تیمـی، عثمان بـن عفـان، علی بـن ابیطالب، 
عمـر بـن خطـاب در ایـن وصیـت خـود تلویحـاًً عبدالرحمـن بـن عـوف 
زهری را در مقام ریاسـت شـورا قـرار داد چراکه او وصیـت کرد در صورت 
تسـاوی آرا در شـورای فـوق، نظـر عبدالرحمـن بـن عوف زهـری تعیین 
کننـده خلیفـه بعـد از او می باشـد به‌بیان‌دیگـر در شـورای تعییـن خلیفه 
پـس از وفـات عمر خلیفـه دوم از آنجایـی که عبدالرحمن بـن عوف طبق 

وصیـت عمـر حق وتـو در تعیین 
جانشـینی عمـر داشـت رئیـس 
شـورای تعییـن جانشـین عمـر 
بـود. یادمان باشـد کـه او عامل 
اصلی بـه قدرت رسـیدن عثمان 
جانشـینی  تعییـن  شـورای  در 
معنـای  البتـه  کـه  بـود  عمـر 
دیگـر ایـن حرف آن اسـت که او 
عامـل اصلـی شکسـت امام‌علـی 
در شـورای جانشـینی عمـر بوده 

است(.

بـاری طبـق گفته مسـعودی در 
مـروج الذهـب، عبدالرحمـن بن 
عـوف زهـری بیـش از ده هـزار 
گوسـفند و بیـش از هزار شـتر و 
بیـش از صـد اسـب و نقدینگـی 
او پـس از مرگـش در حـدود دو 
میلیـون و ششـصد و هشـتاد و 
درهـم  یـا  دینـار  هـزار  هشـت 
بـوده اسـت. دیگـری سـعد بن 
ابـی  وقـاص )پدر عمر بن سـعد 
سـرفرمانده لشـکر عبیدالله زیاد و 
یزیـد بـن معاویه در روز عاشـورا 
سـال 61 بـر علیـه امام‌حسـین 
بـود  کـربلا(  در  اصحـاب‌اش  و 
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23 برای
»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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به طـوری کـه مسـعودی در مـروج الذهـب می گویـد 
وقتـی کـه سـعد بـن ابـی  وقـاص مـرد طلاهـا و 
نقره‌هایـی کـه از او مانده‌بـود بـا تبرهـا می‌شکسـتند 
و میراثـی بیـش از 300 هـزار درهـم به جا گذاشـت. 
)یـادآوری می کنیـم کـه او در ایـام فتنه قتـل عثمان 
و در اوایـل خلافـت امام‌علـی در جـواب مردمـی کـه 
مشـتاق دانسـتن موضع‌گیـری او بودنـد گفـت: »مرا 
شمشـیر گویایـی بدهیـد که بگویـم این مؤمن اسـت 
و ایـن کافـر«. لـذا با تمسـک به این جملـه چند پهلو 
حق علـی را همچنان از نظر عموم مخفی نگهداشـت؛ 
و بـا ایـن حرف هرگونـه معیـاری را که بـا تکیه‌بر آن 
مـردم می توانسـتند حـق و باطل را تشـخیص بدهند 
و جهت‌گیـری و موضـع خـود را اصلاح کننـد باطـل 
شـمرد و چنیـن نمایانـد که معیـاری موجود نیسـت 
کـه بتـوان طبـق آن نظـر داد آیا حق با علی اسـت یا 
مخالفـان علی که قتـل عثمان را بهانـه ای برای جنگ 
و مخالفـت بـا علی کرده‌بودنـد که البتـه در رأس آنها 
معاویـه قرار داشـت( )مـروج الذهب – مسـعودی – ج 

2 – ص 341 - 343(.

ثانیـاًً امام‌علـی در خطبه فوق )خطبـه 15 نهج البلاغه( 
در خصـوص علـت و دلیل اینکـه او می خواهد زمین‌ها 
و اموالـی کـه عثمـان حاتم‌بخشـی کـرده اسـت و به 
خـواص واگـذار کـرده اسـت پـس بگیـرد، می گوید: 
ءیشی - حق قدیـم را هیچ‌چیز از  »الحـق القدیـم لا یبطلـه 
بیـن نمی بـرد و هرگز مشـمول مرور زمـان و این‌گونه 
توجیهـات نمی‌شـود« زیرا از نظـر امام‌علی منطق حق 
ی حََـٍقٍّ حََقََّـهُُ - رسـانیدن هر حق به  بـر پایـه: »أعْْـِطِ کُُلََّ ِذِ
صاحبـش« تعریـف می شـود، بنابرایـن در ایـن رابطه 
اسـت کـه »امام‌علـی در سـر آغـاز خلافـت‌اش برنامه 
عدالـت محـوری اش را از عدالـت اقتصـادی بـر پایـه 
منطـق حـق قدیم اسـت و هیچ‌چیـز نمی توانـد آن را 
از بیـن ببـرد و هرگز مشـمول مـرور زمـان نمی گردد 
شـروع کـرد« و باز در این رابطه اسـت کـه باید گفت 

کـه »از نظـر امام‌علـی آن چنانکه عدالت بـر پایه حق 
و حقـوق قابـل تعریف می باشـد حـق و حقـوق هم‌بر 
پایـه اعطـای کل ذی حـق حقـه یا رسـانیدن هر حق 

بـه صاحبش قابـل تعریف می باشـد.«

ثالثـاًً آن چنانکـه طـه حسـین می گویـد: »در زمـان 
قیـام جنبـش عدالت‌خواهانـه بـر علیه نظـام عثمانی، 
امام‌علـی بـه عثمـان می‌گفـت: عایدات که بـه خزانه 
می رسـد چنـان قسـمت کـن کـه در پایـان سـال 
درهمـی یـا دینـاری در خزانـه نمانـد و همـه آن بـه 
مسـتحقان داده شـود امـا عثمان می گفـت: این اموال 
بیت‌المـال فـراوان اسـت و اگر ضبط نشـود می ترسـم 
سـر رشـته کار از دسـت برود« )الفتنه الکبـری – طه 

حسـین – ج 1 – ص 17(.

رابعـاًً امام‌علـی در انتهـای خطبـه فـوق )خطبـه 15 
نهج البلاغـه( بـه طرح یـک اصل محـوری می پـردازد 
ی الْْعََـدِْْلِ سََـعََةًً وََ مََـنْْ ضََـاقََ عََلََیْْـِهِ 

نََِّ �فِی و می فرمایـد: »... فََـإِ
الْْعََـدْْلُُ فََالْْجََـوْْرُُ عََلََیْْـِهِ أَضَْْیََقُُ - در عدالت گشـایش اسـت، 

بنابرایـن کسـانی کـه عدالـت بـرای آنهـا تنگ باشـد 
ظلـم و سـتم بـرای آنهـا تنگ تـر خواهـد بـود« علی 
پایـان  در  امام‌علـی  جمع‌بنـدی  ایـن  خـود  ایحـال 
امام‌علـی  رویکـرد  »معـرف  نهج البلاغـه   15 خطبـه 
بـه عدالـت در مؤلفه هـای مختلـف آن می باشـد کـه 
به‌عنـوان یـک اصـل انسـانی و فـرا دینی و فـرا فقهی 
و عـام و اجتماعـی بر پایـه مؤلفه هـای مختلف عدالت 
و  عدالـت حکومتـی  اجتماعـی،  عدالـت  اقتصـادی، 
سیاسـی و عدالـت اخلاقـی، عدالـت فضایـی و غیـره 
تعریـف می‌کرده‌اسـت«؛ و البتـه »امام‌علـی در میـان 
اقتصـادی  عدالـت  بـر  عدالـت  مختلـف  مؤلفه هـای 
محـوری  تکیـه  عثمانـی  نظـام  پسـا  شـرایط  در 
می‌کرده‌اسـت« شـاید بهتر باشـد کـه داوری کنیم که 
»امام‌علـی در ایـن خطبه )خطبـه 15 نهج البلاغه( حق 
)رویکـرد حق طلبانـه خودش( را هـم در همان رویکرد 
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عدالت‌خواهانـه‌اش تعریـف و تبییـن می کرده‌اسـت.«

لهـذا او بـر این بـاور بوده اسـت که »بدون دسـتیابی 
بـه عدالـت اقتصـادی در فرایند پسـا نظـام عثمانی 
در جامعـه امـکان دسـتیابی بـه رویکـرد حق طلبانه 
وجـود نـدارد«. البتـه در عرصه مقایسـه بین شـرایط 
زمانـی و موقعیـت امام‌علـی در سـال های 35 - 36 
هجـری بـا شـرایط فـرا بحرانـی جامعه مسـلمین در 
سـال 60 هجـری امام‌حسـین )در فراینـد پسـا مرگ 
معاویـه کـه امام‌حسـین طبق پـروژه از پیـش تعیین 
جنبـش  کـردن  بـرون‌ی  به‌دنبـال  خـودش  شـده 
حق طلبانـه خودش بـود( تفاوت ماهوی وجود داشـته 
اسـت، چراکـه در سـال 60 و در فراینـد پسـا مـرگ 
اسـتبداد مطلقـه  دوران  به‌خاطـر 20 سـال  معاویـه 
معاویـه مشـکل عمـده جامعه مسـلمین شکسـتن دو 
مطلـق در جامعـه آن روز بـوده اسـت یکی شکسـتن 
مطلـق فضای اختناق و اسـتبدادزده به ارث رسـیده از 
دوران 20 سـاله اسـتبداد مطلقه معاویـه بود و دیگری 
شکسـتن مطلـق طلسـم و تابـوی نتوانسـتن در مردم 
مسـلمان در رابطـه بـا مبارزه بـا نظام باطـل بنی امیه 
بـود« بنابرایـن در همیـن رابطـه بود که »امام‌حسـین 
جنبـش  و  معاویـه حرکـت  مـرگ  پسـا  فراینـد  در 
خـودش را در راسـتای شکسـتن دو مطلـق موجـود 
در جامعـه مسـلمانان تعریـف کـرد. )اول - شکسـتن 
مطلـق اسـتبداد حاکـم و دوم - شکسـتن مطلق پندار 

ناتوانـی در مـردم در مبـارزه بـا حاکمیـت بود(.

شـاید بهتـر باشـد کـه موضـوع را این‌چنیـن فرموله 
کـه  شـرایط  آن  در  امام‌علـی  »بـرای  کـه  نماییـم 
خـودش قـدرت خلافـت را در دسـت داشـت حق در 
چارچـوب عدالـت و عمـده کـردن عدالـت اقتصـادی 
قابـل تقسـیم بود، امـا در زمـان امام‌حسـین حق در 
چارچـوب شکسـتن دو مطلـق فوق قابـل تعریف بوده 
اسـت«. علـی ایحـال از اینجا اسـت که مـا می توانیم 

در تحلیـل نهایـی »جنبـش امام‌علی در آن شـرایط را 
جنبـش عدالت‌خواهانـه تعریـف بکنیـم هـر چنـد که 
آن جنبـش از جوهـر حق طلبانـه هـم برخـوردار بوده 
اسـت، امـا جوهـر جنبـش امام‌حسـین را حق طلبانه 
تعریـف بکنیـم هرچنـد کـه جنبـش امام‌حسـین از 

جوهـر عدالت طلبانـه هـم برخـوردار بوده اسـت.«

6 - در ایـن بخـش از ایـن نوشـتار تلاش می کنیـم 
از  عدالـت  مختلـف  مؤلفه هـای  چارچـوب  در  تـا 
نـگاه امام‌علـی در نهج‌البلاغـه بـه تفسـیر و تحلیـل 
چنـد مصـداق دیگـر از گفتـار و نوشـتار امام‌علـی در 

بپردازیـم: نهج البلاغـه 

اول – نامـه پنجـم نهج البلاغـه اسـت کـه امام‌علـی 
خطـاب بـه اشـعث بـن قیـس فرمانـدار آذربایجـان 
ی 

وََ لـک نـه �فِی طُِبِعُْْمََـةٍٍ   لََـکََ  لََیْْـسََ  عََمََلََـکََ  نََِّإِ   »وَ  می نویسـد: 
مََِلِـنْْ فََوْْقََـکََ لََیْْسََ لََـکََ أَنَْْ تَفَْْتََاتََ  عًًْـی  � ـکََ أَمَََانَـَةٌٌ وََ أَنَْـْتََ مُُسْْتَرْ� عُُنُُِقِ

ـنْْ مََـاِلِ اللََّـِهِ  ی یَدَََیْـْکََ مََـالٌٌ ِمِ
قََیِـةٍٍ وََ �فِی وََِبِثِ الَّاِإِ  ـرََ  یََِّعِـةٍٍ وََ الَا تُخََُاِطِ ی رَ

�فِی

َ وََ لََـعََلِّیی أَالَّا أََکُُـونََ  �لَیَِّإِ ی تُسََُـمََِلِّهُُ  ـِهِ حََتَّی� ـنْْ خُُزََّاِنِ عََـزََّ وََ جََـلََّ وََ أَنَْـْتََ ِمِ

مُُالَا - فرمانـداری بـرای تو وسـیله  َ ولا تـک لََـکََ وََ الـسََّ ��شَرَّ

آب و نـان نیسـت بلکه امانتـی در گردن توسـت و تو 
تحـت نظـر مافوق خـود می‌باشـی. تو حق نـداری بر 
مـردم اسـتبداد بـورزی به کارهـای بزرگ اقـدام نکن 
مگـر پیش از آن اطمینان داشـته باشـی کـه از عهده 
انجـام آن بـر می آیـی امـوال خـدا کـه همـان اموال 
مـردم می‌باشـد در دسـت توسـت و تو بایـد امانت‌دار 
آن باشـی تـا زمانی کـه بـه بیت‌المال مرکز برسـانی. 
امیـدوارم کـه مـن برای تـو فرمانـروای بدی نباشـم« 
)نهج البلاغـه صبحـی الصالـح – جـزء دوم - نامه پنجم 
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